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نجات سياره
زندگي هيجان‌انگيز محيط‌بان ها زندگي هيجان‌انگيز محيط‌بان ها 

نجات سياره



وَابِّ وَ الْنَعَْامِ مُخْتَلِفٌ ألَوَْانهُُ کَذَلکَِ وَ مِنَ النَّاسِ وَ الدَّ
و از مردمان و جانوران و دام‌ها که رنگ‌هایشان همان‌گونه مختلف است ]پدید آوردیم[.

قرآن کریم، سورۀ فاطر، آیۀ 28

گِکـو نوعـی مارمولـک اسـت کـه در مناطق گرمسـیری جهان پیدا می‌شـود. بیـش از هـزار گونه از ایـن خزنده بـا رنگ‌هـا و اندازه‌های 
گوناگـون در دنیـا وجـود دارد. پاهـای گکـو، ویژگی‌هـای جالبی دارد. سـطح آن‌هـا به هر نوع مـاده‌ای، به‌جـز تفلون، می‌چسـبد. طوری 
کـه انـگار پـای گکـو جزئـی از آن مـاده اسـت. دانشـمندان سـعی می‌کننـد بـا شبیه‌سـازی ویژگی‌های پـای گکـو، مـوادی مصنوعی 
بـا چسـبندگی قـوی بسـازند. در ایـن عکـس که الیـور مِکِـس بـا میکروسـکوپ الکترونـی آن را ثبت کـرده اسـت، جزئیـات ظریف و 

شـگفت‌انگیز پـای گکـو را می‌بینید.



نجات سیاره
بـه مـن چـه؟ چرا بایـد خـودم را بـه زحمت بیانـدازم؟ 
چـرا بایـد همیشـه کیسـة پارچـه‌ای همراهـم باشـد؟ 
چـرا بایـد جلوی اسـراف غـذا را بگیرم و زبالـة کمتری 
تولیـد کنـم؟ چـرا باید کمتر گوشـت بخورم؟ چـرا باید 
از انقـراض حیوانـات جلوگيـري كنـم؟ چرا بایـد نگران 
آشـغال ریختن در سـاحل دریا باشـم؟ چرا بهتر اسـت 
بـا دوچرخـه به مدرسـه بـروم؟ و هـزاران چـرای دیگر.

ایـن سـؤال‌ها سـاده اسـت. چـون  از  جـواب بعضـی 
مسـتقیماً سودشـان به خـود من می‌رسـد. امـا این بار 
مـن می‌خواهم به سـراغ نیمـة دیگر ماجرا بـروم. یعنی 
کارهایـی کـه مسـتقیماً به خودمان سـود نمی‌رسـانند 
امـا می‌دانیـم مجموعـاً برای سـیارۀمان مفید هسـتند. 
مثاًل اگـر من بیش از حد از پلاسـتیک اسـتفاده کنم و 
آشـغال‌هایم را در طبیعـت بریزم، چـه اتفاقی می‌افتد؟ 
آیـا شـخص خـودم ضـرر می‌کنـم؟ خیلی بعید اسـت. 
اگـر سـاحل دریـا را کثیف کنم، احتمال کمـی دارد که 
یکـی دو سـال بعد دقیقـاً به همان سـاحلی برگردم که 
قباًل در آن آشـغال ریختـه‌ام. همین حـرف را در مورد 
بعضـی از مشـکلات محیط‌زیسـتی دیگـر هم می‌شـود 
زد. بعضی‌هـا می‌گوینـد انقـراض حیوانـات نـادر چـه 

ربطـی بـه مـا دارد؟ بگذارید منقرض شـوند و ...
اینجاسـت کـه یـک مسـئلة مهـم مطـرح می‌شـود: 
زندگـی مسـئولانه! سـؤال ایـن اسـت که آیا 
مـا مسـئولیتی در قبـال خانـواده، جامعه، 
شهر، کشـور و در نهایت سـیارةمان داریم 
یـا نـه؟ پاسـخی که هر کسـی بـه این 
سـؤال مهـم می‌دهـد، سـبک زندگـی 
و تصمیم‌هـای او را مشـخص می‌کنـد. 
اختیـار بـا خودتان اسـت. شـما می‌توانید 
زندگـی مسـئولانه را انتخـاب کنید یا 
نکنیـد. امـا یـک واقعیت را نمی‌شـود 
انـکار کـرد. تنهـا در صورتـی زندگـی 
بـر روی کـرۀ زمیـن ممکـن اسـت 
کـه بخـش زیـادی از جمعیت آن 
مسـئولانه زندگـی کننـد. کسـانی 
کـه مسـئولانه زندگـی نمی‌کنند، 
ممکن اسـت شــــخصاً با مشکل 
خاصـی روبـه‌رو نشـوند امـا بایـد 
بداننـد که زندگی و آرامششـان را 
مدیون انسـان‌های مسئول هستند. 

راسـتی تصمیم تو چیسـت؟

سیدامیر موسوی

پیشنهادهای ویژۀ سرآشپز
آسیاب‌های بادی رفته است. اخُ ببخشید. زیبایمان می‌گیرد. این شماره به سراغ دوربینش را به سمت یک گوشه از کشور  نان بادآورده: خانم ناظمی هر بار 

آسیاب بادی نه آس‌باد.
شش‌ضلعی! بروید به صفحۀ 4 و لذت و گلف! یا فوتبال سه تیمه در یک زمین ورزش‌های ترکیبی. مثلًا ترکیب فوتبال این شماره مطالب جالبی آورده دربارۀ  این دیگه چه ورزشیه؟ مهدی زارعی 

ببريد.

جذابش كولاك کرده‌است. بروید به صفحۀ رفته و محمدرضا اکبری با تصویرسازی فرجادامین به سراغ مدیر مدرسۀ جلال  مدیر مدرسه :  این شماره خانم 
18 و يكف كنيد.

را هم محیط زیستی کردیم که دیگر )صفحۀ 31 و 30(. به خاطر همین جلدمان )صفحۀ 12 تا 15( و هم مطلب علی خالقی درآورده‌ایم. هم گزارش خانم جلالوند این شماره شور محیط زیستی بودن را  آشپزخانۀ دوست کجاست؟
خیرش را ببینید.

 
کنکور، اصلًا فکر نمی‌کردند قرار است مصاحبه کرده‌ایم که قبل از آمدن نتایج را در صفحة 32 بخوانید. چون با کسانی شوید؟ صفر درصد؟ پس حتماً این گزارش چند درصد فکر می‌کنید در آینده پرستار  رشتۀ محبت
پرستار شوند.
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مدیر مسئول: محمد ناصری
شورای سردبیری )به ترتیب حروف الفبا(:

علی اصغر جعفریان، طاهره خردور، احمد دهقان، مجید 
راستی، شاهده شفيعي، سیدکمال شهابلو، كاظم طلایی، 

احمد عربلو، مرجان فولادوند، شکوه قاسم نیا، مهري 
ماهوتي، سیدامیر ‌موسوی، افسانه موسوی‌گرمارودی، 

ناصر نادری، بابک نیک طلب، محبت الله همتی و حبيب 
يوسف‌زاده

دبیر مجله: سیدامیر ‌موسوی
دستیار دبیر: اشرف‌سادات كلاكي

طراح گرافیک: وحید حقی
ویراستار: ريحانه كلهر

طراح جلد: مرتضي آذرخيل
عكاس جلد: فرهاد سليماني

شمارگان: 70000 نسخه
چاپ و توزيع: شركت افست

 نشانی دفتر مجله:
تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، پلاک 266

صندوق پستی: 15875/6584
تلفن: 02188849096 - نمابر: 02188301478

پيامك: 3000899519
@iRoshd :فضای مجازی

نشاني مرکز بررسی آثار: تهران- صندوق پستی 
15875/6567 تلفن: 02188305772

javan.roshdmag.ir
صندوق پستي امور مشتركان: 15875/3331

تلفن امور مشتركان: 021-88867308
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 نازيلا ناظمي
سـال قبـل به‌دنبال یافتن پاسـخی، گذری داشـتم به شـهری باسـتانی در شـرقی‌ترین 
نقطـۀ ایـران، منطقـه‌ای در نـوار مـرزی ایـران و افغانسـتان. می‌رفتـم تـا با باد سـخن 
بگویم. مقصد، شـهر »نشَـتیفان« بود در 20کیلومتری شـهر خواف در اسـتان خراسـان 
رضـوی. هدفـم از این سـفر، ملاقات بـا باد بود. می‌پرسـید مگر می‌شـود با بـاد ملاقات 
کـرد؟ بله. کافی اسـت کولـه‌ را بردارید و به دیدن سـازه‌هایی شـگفت‌آور، ساخته‌شـده 
از چـوب و خشـت، موسـوم بـه »آس‌بـاد« در نشَـتیفان برویـد. سـازه‌هایی کـه بـا 
به‌دام‌انداختـن قوی‌تریـن بادهای جهـان، معروف به »بادهـای 120روزۀ« سیسـتان و باد 
دیگـری به نام »باد نیشـابور«، آسـیابی بـزرگ را به حرکـت درمی‌آورند و آردی سـپید 

و مرغـوب را بـرای نـان اهالی این شـهر و دیگـر نواحی اطـراف آن فراهـم می‌کنند. 

نش + تيفان
می‌گوینـد نـام ایـن شـهر، برگرفتـه از دو واژۀ »نش« و »تیفان« اسـت. نـش به‌معنای نیش 
و تیفـان کـه همـان باد اسـت، روی‌ هـم به‌معنی نیـش باد اسـت. این در صورتی اسـت که 
منظـور از نیـش، نیـش آن عقرب‌هایـی نباشـد که به‌وفـور در ایـن منطقه یافت می‌شـوند. 
هرچنـد قدمـت آس‌بادهـا بـه دورۀ صفویـه بازمی‌گردد، بر اسـاس آنچه مورخـان می‌گویند 
و آنچـه از شـواهد و مـدارک بـه دسـت می‌آیـد، اسـتفاده از نیـروی بـاد و سـاخت چنیـن 
سـازه‌هایی کـه در هیـچ کجـای جهان همتا نـدارد، در ایـن نقطه از کشـورمان، بـه دورانی 
بسـیار دور و پیـش از اسالم و حداقـل بـه دوران ساسـانیان بازمی‌گـردد. ایـن امـکان هـم 

وجـود دارد کـه ایـن آس‌بادهـا در واقـع بازسازی‌شـدۀ نمونه‌هـای قدیمی‌تر خود باشـند.

آس‌آب يا آس‌باد؟
حتمـاً می‌دانیـد کـه آسـیاب‌ها بـرای آردکـردن گنـدم و دیگـر غالت اسـتفاده می‌شـوند. 
اگـر ایـن وسـیله به‌کمـک آب حرکـت کنـد، آس‌آب یـا آسـیاب و اگر بـا کمک بـاد حرکت 
کنـد، آس‌بـاد نامیده می‌شـوند. اجزای اصلی این سـازه را چوب و خشـت و سـنگ تشـکیل 
می‌دهـد. حـال دقـت کنید، این سـازه‌ها دوطبقه هسـتند؛ طبقۀ نخسـت محـل قرارگرفتن 
سـنگ گـرد و بـزرگ آسیاسـت و در عیـن حال به‌منظـور انبار غلات هم اسـتفاده می‌شـود؛ 
طبقـۀ دوم، پره‌هـا و تیرک‌هـای گـردان چوبی قـرار دارند. ایـن پره‌ها و تیرک‌هـا در میان دو 
دیـوارِ بلنـد حـدوداً 10متـری قرار گرفته‌انـد که به هنـگام وزش باد، به چرخـش درمی‌آیند. 
8 درگاه، 48 بـال و 32 پـَر دارد کـه بـا وزش بـاد می‌چرخـد و بـا به‌حرکـت‌درآوردن تیـر 
چوبـی بلنـدی که به سـنگ رویی آسـیاب وصل اسـت، باعـث چرخشِ چرخ سـنگی زیرین 
می‌شـود. بـا حرکـت ایـن سـنگ، چوبـی بـه نـام »لک‌لکـی« نیـز بـه حرکـت درمی‌آیـد و 
موجـب لـرزش ابـزار ديگري می‌شـود که گنـدم را از انبار به حفرۀ میانی دو سـنگ آسـیاب 
هدایـت می‌کنـد. ایـن آسـیاب‌ها ماننـد سـتون‌هایی عمـودی و بلندنـد کـه در کنـار هـم و 
چسـبیده‌به‌هم سـاخته می‌شدند و بسـیار به دژهای مسـتحکمی‌ شـباهت دارند که در برابر 
نفوذ دشـمن ایسـتادگی می‌کنند. این آس‌بادها هرچند از خشـت سـاخته شـده‌اند، همین 

اتصـال میانی‌شـان، دلیـل اصلی مقاومـت آن‌هـا در برابر قـدرت بادهای 120روزه اسـت.

نان باد آورده
ملاقات با سرزمين آس‌بادها

2

ایران شگفت انگیز

سنگ های آسیا

خرپل: ستونی از چوب کاج به طول ۵ متر که به صورت 
افقی برروی دیوارهای طرفین آسیا تکیه می کند و در 
قسمت وسط به محور چوبی آسیا متصل است.

بازو : چوبهایی با طول ۱۷۵ 
سانت که از یک طرف به 
پرها و از طرف دیگر به تیر 
پل متصل است.

پره: هر پره از ۵ تا ۷ تخته 
چوب با ضخامت ۱ سانت. 
سبکی پره باعث چرخش آن 
دربرابر باد می شود.

تیر پل: تیری از چوب کاج یا 
 چنار با طول ۸ متر .
تیر اصلی گرداندن سنگ.

ناودانی) شررونه( كه گندم را 
به گلوگاه آسیا می برد.



آس‌باد
در مناطق گرم و خشک ایران، طبیعت خود راه 

مقابله با شرایط نامطلوب اقلیمی را به مردم آموخته 
است. در این نواحی انرژی  بی زیان طبیعت به طور 

چشمگیر درمعماری و صنعت مورد استفاده بوده 
است. از آن جمله نیروی باد است که از دیرباز برای 

تولید سرما و آسیا کردن غلات در اختیار مردم 
بوده اند و آس‌بادها نمونه ای استثنایی از معماری 

بومی درنواحی شرقی ایران هستند که به دلیل 
کمبود آب از نیروی باد صد و بیست روزه سیستان 

برای به حرکت در آوردن آنها و آرد کردن غلات 
استفاده شده است.

	

یادتان باشد بهترین زمان 
برای دیدن این سازه‌ها، از 
اوایل خرداد تا اواخر شهریور  
یعنی زمان وزش بادهای 
120روزه، است. به این ترتیب، 
به‌خوبی کارایی و استعداد 
به‌کاررفته در ساخت آن‌ها را 
درک خواهید کرد. خواهید 
دید که گذشتگان ما تا چه 
اندازه با طبیعت هماهنگ 
بودند و ضمن احترام‌گزاردن 
به داده‌های خداوند، نهایت 
 دقت را در نگهداری و 
 مراقبت از مواهب طبیعی 
به کار می‌بستند.   

3
در زمانی دور و شاید تا نیمه‌های دوران قاجار، از خراسان تا انتهای سیستان، استفاده از آس‌بادها کاملًا رایج بود، اما امروز بیشتر آن‌ها از میان رفته و تنها 

تعدادی از آن‌ها، از جمله 36 آس‌باد در نشتیفان، باقی مانده است که فکر و اندیشۀ معماران ایرانی را نشان می‌دهد. 
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کلوسی: حفره ای است در وسط خر 
پل که محور خر پل و تیر پل را به 

هم متصل می کند. در داخل کلوسی 
میله ای به نام قلندرک وجوددارد .

بخش بالایی آس‌باد که در 
معرض باد قرار دارد به نام 

پرخانه نامیده می شود.

لک لکی: )اسبک( چوبی به طول ۵۰ 
سانت که باعث ارتعاش ناودانی شده و 

جریان غله را امکان پذیر می کند.

پرخو آرد: در نزدیکی سنگ آسیا 
محفظه ای وجود دارد که آرد از 
داخل آن به سنگ می رسد.

بخش پایین ساختمان 
آس‌باد به آس خانه 
معروف است.



اين ديگه چه 
ورزشيه؟!
آشنايي با چند ورزش تركيبي

 مهدی زارعی
اگر انسان خلاقی باشید یا شاید هم کمی تنبل)!(، حتماً شده که با استفاده از وسایل 
مختلف رشته‌های دیگر، ورزش محبوبتان را انجام داده‌اید. مثلاً در حیاط مدرسه، توپ 
فوتبال در اختیار نداشته‌اید، اما چون توپ والیبال را در نزدیکی خود دیده‌اید، از همان 
برای فوتبال استفاده کرده‌اید! یا مثلاً توپ فوتبال را به‌جای توپ بسکتبال داخل سبد 
بسکتبال انداخته‌اید... . راستی اگر بخواهید برای این رشته‌های ابداعی خود، اسم 

بگذارید از چه اسمی استفاده می‌کنید؟ 
شاید تمام این‌ها به‌نظرتان شوخی باشد، اما امروزه با ترکیب برخی رشته‌های ورزشی، 

رشته‌هایی جدید شکل گرفته‌اند. با برخی از آن‌ها آشنا می‌شویم.

فوت‌گلف
با توپ فوتبال، گلف بازی کنیم!

راستی  فوت‌گلف!  عجیب:  نام  یک 
آیا قوانین مربوط به این ورزش، مثل نام آن عجیب است؟! این ورزش بسیار ساده 

است. در زمین چمن، مثل زمین فوتبال و گلف بازی می‌شود و از قوانین بازی گلف، 
تبعیت می‌کند؛ هدف بازی این است که توپ با کم‌ترین ضربه از ابتدای زمین به انتهای 
زمین برود؛ ولی به‌جای چوب و توپ گلف، باید یک توپ فوتبال را به داخل سوراخ‌های 

پنجاه‌سانتی‌متری شوت کنیم. 
هلندی‌ها در سال 2009 مجموعه‌قوانینی استاندارد برای این ورزش وضع کردند و بعد از 
آن هم، به‌سرعت این رشته طرف‌دار پیدا کرد. فدراسیون بین‌المللی فوت‌گلف در سال 
2012  تأسیس شد و پس از تنها دو سال، چهارده کشور، عضو این فدراسیون شدند. 
حسن فوت‌گلف این است که این ورزش، کاملاً دوستانه است و اصل ماجرا کنترل توپ 
است. در این ورزش خبری از تماس‌های فیزیکی فوتبال نیست و ورزش‌کاران می‌توانند 

به‌آرامی در محیط آرام زمین چمن، قدم بزنند و به توپ ضربه بزنند. 
راستی اگر در حیاط مدرسه باشید و به زمین چمن دسترسی نداشته باشید، چگونه 

می‌توانید مطابق قوانین، فوت‌گلف بازی کنید؟
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گوی و میدان



فوتساک
والیبال با توپ فوتبال

انجـام حرکات نمایشـی با تـوپ، از جملـه تفریحات 
فوتبالیسـت‌های حرفـه‌ای در سراسـر دنیاسـت. در 
جلسـات تمرینی بسـیاری از تیم‌ها،  والیبال با پا نیز 
جایـگاه خاصی دارد. اما این رشـته اکنـون در برزیل 
 به ورزشـی رسـمی بدل شده اسـت؛ آن هم برخلاف 

سپک‌تاکرا با استفاده از توپ واقعی.
مارکوس اوفن باک، در سال 2002 فوتساک را ابداع 
ابعاد  بازی، قوانین بسیار ساده‌ای دارد.  این  می‌کند. 
است.  سانتی‌متر  تور 150  ارتفاع  و  متر  زمین 5×10 
کرد.  بازی  دوبه‌دو  یا  را می‌توان یک‌به‌یک  فوتساک 
بازی هم شامل سه ست 21تایی است. بازیکنان به‌غیر 
از دستانشان می‌توانند از سایر بخش‌های بدن خود 

استفاده کنند.
مخترع این بازی می‌گوید: »یکی از دلایل علاقۀ من به 
این ورزش، این است که علی‌رغم شباهت به فوتبال، 
کنند. در  ابداع  بازیکنان می‌توانند حرکات جدیدی 
فوتساک می‌توان در حال پرش نیز شوت کرد. یا حتی 
به توپ ضربه زد.  پا،  با پاشنه و حتی ساق  می‌توان 
هر حرکتی را می‌توان در آن امتحان کرد... .« اولین 
تورنمنت فوتساک در سال 2007، در ایالت کوریتیبا 
واقع در برزیل برگزار شد و از آن زمان به بعد، این 

رشته به‌سرعت گسترش یافت. 

فوتبال در حال پیاده‌روی
ورزشی مخصوص افراد خیلی آرام

تابه‌حال چند بار شنیده‌اید که برخی تیم‌ها را به قدم‌زدن با توپ متهم کرده‌اند؟ برخلاف 
بار منفی این عبارت در فوتبال، در»فوتبال در حال پیاده‌روی« دقیقاً باید همین کار را انجام 
داد. هدف از این نوع فوتبال، تشویق افراد آرام و کم‌تحرک به فوتبال بازی‌کردن است. 
در این مسابقه، همۀ کارهای فوتبال را می‌توانید انجام دهید، به‌جز یک کار کوچک: حق 
ندارید بدوید یا حتی ذره‌ای سرعت گام‌های خود را بیشتر کنید! همین تفاوت کوچک، کار 

را برای شرکت‌کنندگان دشوار می‌کند.
یکی از بازیکنان این رشته می‌گوید: »از نظر روانی، فوتبال در حال راه‌رفتن بسیار مشکل 
است؛ زیرا انسان به‌شدت مایل است که بدود. هرچند که از نظر بدنی، کمتر خسته می‌شویم، 
گاهی‌اوقات توپ سه قدم از ما پیش می‌افتد. بازیکن نیز می‌داند که اگر سریع‌تر قدم بردارد، 
به‌سادگی به توپ می‌رسد. با وجود این، بازیکن چنین حقی ندارد و نمی‌تواند بدود. چنین 
امری باعث می‌شود که به بازیکن سخت بگذرد. البته تمام این محدودیت‌ها برای بهترشدن 
تکنیک مفید است. زیرا بازیکن باید به‌دقت فکر کند تا بتواند به هم‌تیمی‌هایش پاس بدهد. 
همچنین بازیکن باید حواس خود را بیشتر جمع کند تا موقعیت بازیکنان را ارزیابی کند.«

به این ترتیب، افراد پیر و سال‌خورده هم می‌توانند در این رشته فعالیت کنند. حسن دیگر 
فوتبال در حال پیاده‌روی این است که می‌توان حتی سه‌به‌سه یا هفت‌به‌هفت آن را برگزار 

کرد. بد نیست شما هم امتحان کنید!

فوتبال سه‌تیمه در زمینی شش‌ضلعی!
زمین این نوع فوتبال، به‌جای زمین مستطیل‌شکل مرسوم که به دو نیمه تقسیم 
می‌شود، به‌شکل شش‌ضلعی است و سه دروازه دارد. سه تیم که هرکدام پنج بازیکن 
دارند، وارد زمین می‌شوند و بازیکنان می‌توانند به‌دفعات تعویض شوند. مسابقه در سه 
وقت بیست‌دقیقه‌ای انجام می‌شود و دروازه‌های تیم‌ها به‌صورت چرخشی عوض می‌شود. 
در این بازی، نه از آفساید خبری هست و نه از پنالتی و پرتاب اوت. داشتن تفکر تاکتیکی 
در آن، بسیار مشکل است؛ زیرا برای گل‌زنی، افراد دو تیم باید با یکدیگر هماهنگ شوند 

و پاس‌کاری کنند تا دروازۀ تیم سوم را باز کنند. 
جالب اینکه در این بازی، تیمی که بیشتر گل‌زنی کند برنده نیست؛ بلکه تیمی برنده است 

که کمتر گل بخورد!
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بازيافت
هنرمندانه

 معصومه فرجي
بازیافـت از مصنوعـات سـاخت بشـر، هنری 
اسـت که به خلاقیـت و تفکر نـوآوری نیازمند 

. ست ا
بازیافـت از هدررفتـن منابع مالـی و هزینه‌ها 
جلوگیـری می‌کند و ابزار ضروری را به‌شـیوه‌ای 

دیگر در دسـترس قـرار می‌دهد.
احتــرام بــه طبیعــت، بــا بازســازی وســایل 
ــه چنــدان  دورریختنــی، قاعــده‌ای‌ اســت ن
ســخت و بســیار دوست‌داشــتنی. مــا 

ــازیم. ــت را می‌س ــاره طبیع دوب

 وسایل موردنیاز: 
 چسب تفنگي، قيچي، چسب چوب يا آهن، روبان يا نوارهاي تزييني،

نخ‌هاي قيطاني، قلم‌مو، پارچه يا گليم، كنف
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هنرستان

احترام به طبيعت با بازسازي 
وسايل دورريختني



1. دفتر را روی پارچه یا گلیم می‌گذاریم و با فاصلۀ دو سانتی‌متر از لبه، برش می‌دهیم؛

4. سپس با نوارهای تزیینی، روبان و حتی با وسایل دورریختنی، به‌وسیلۀ چسب تفنگی 
یا هویه دورتادور کار را بادقت می‌چسبانیم؛

5. برای شروع تزیین، می‌توان از کنف، نخ‌های قیطانی رنگی یا هر وسیلۀ کهنه یا 
بازیافتی استفاده کرد؛

6. در این مرحله، کنف را مانند گل پیچانده و به‌سلیقۀ خود، با چسب روی سطح کار می‌زنیم؛ ۲. کل سطح دفتر را با‌ چسب آهن یا چسب چوب می‌پوشانیم و ده ثانیه صبر می‌کنیم؛
با استفاده از مروارید، وسط گل را تزیین می‌کنیم. برای گل‌برگ‌ها، با استفاده ازمهره‌های 

شکستۀ چوبی، چشمِ‌نظر، مروارید و دیگر وسایل مناسب بر زیبایی کار بیفزایید؛

۳. بعد از خشک‌شدن و چسبیدن به هم، دورهای اضافی گلیم را می‌بریم؛

7. در آخر، برای ازبین‌بردن پرزهای اضافی و ثابت‌ماندن کار، فندک را از فاصلۀ مناسب و با 
سرعت روی کار می‌گیریم. مراقب باشید نخ‌های پشمی نسوزد؛

8. این ‌گونه می‌توان  با بهك‌ارگيري اشياي بازیافتی و بي‌استفاده، وسايل زيبايي 
ساخت و از آن‌ها لذت برد.
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چراغ راهنما

خودمراقبتی چیست؟
هر فعالیت یا رفتاری که باعث شود سلامت جسمانی، عاطفی، 

روان‌شناختی و معنوی‌مان را حفظ کنیم. 

براي حفظ سلامت روحي و جسمي خود چه‌كنيم؟   

 یلدا طبسی

مواظب خودت باش!       

کاش بزرگ‌ترهـا کمـی، فقط کمـی بـاور می‌کردند که 
مـا بـزرگ شـده‌ایم و می‌توانیـم از خودمـان مراقبت 
کنیـم. یعنی با وجود همـۀ خطراتی که بیـرون از خانه 
وجـود دارد، می‌توانیـم مواظب خودمان باشـیم! ما هم 
می‌دانیـم کـه در جامعـه افرادی هسـتند که بـودن و 
رفتارشـان ممکن اسـت بـرای ما خطرسـاز باشـد! ما 
هـم می‌دانیـم موادمخـدر و هـزار جور خطـر دیگر در 
کمیـن مـا نوجوانـان اسـت! می‌دانیم گاهی سـربه‌هوا 
می‌شـویم و گاهـی فکر می‌کنیـم این مخاطـرات برای 
دیگـران اسـت نه مـا! می‌دانیـم مادرهـا و پدرهایمان 
نگران‌انـد و مـا هـم خیلـی وقت‌هـا بـه آن‌هـا حـق 
می‌دهیـم. ولـی کاش مادرها و پدرها هم می‌دانسـتند 
مـا هـم می‌خواهیم اصـول مراقبـت از خودمـان را یاد 

بگیریم تـا کمتر نگرانشـان کنیم.
بیـا بی‌تعـارف با هم حـرف بزنیـم. باید خیلـی مراقب 
خودمـان باشـیم. بایـد یـاد بگیریـم جلـوی بعضـی 
پیشـنهادها بایسـتیم. بایـد یـاد بگیریم پیـش از هر 
تصمیمـی، جوانـب احتیـاط را بسـنجیم. بیـا صـادق 

باشـیم. خیلـی از مـا نمی‌دانیم اصـول مراقبت از 
خـود و جرئت‌‌داشـتن چیسـت.

اگر چه‌کار کنم یعنی مراقب خودم هستم؟
 برنامۀ منظمی برای ورزش داشته باشم؛ 

 خوب بخوابم و اصول بهداشت خواب را رعایت کنم؛
 به وضعیت جسمی‌ام توجه کنم و مواد غذایی مفید و باکیفیت 

بخورم؛ )نوش جانم!(
پزشک  به  بیماری  مواقع  در  و  بگیرم  جدی  را  مرتب  چکاپ   

مراجعه کنم؛ )وای خدا!(
 خوددرمانی را برای همیشه کنار بگذارم؛

 بهداشت دوران بلوغ را حتماً حتماً بشناسم، درباره‌اش بخوانم، 
یاد بگیرم و رعایت کنم؛ )یعنی دیگر من هم جوان شدم!(

 از رفتارهای پرخطر، نظیر رانندگی با سرعت خطرناک، مصرف 
موادمخدر و الکل دوری کنم. )دراین‌باره خیلی جدی‌ام(

خودمراقبتي در فضای معنوی

 معنویت را وارد زندگی‌ام کنم؛
 زمانی از روز را به مراقبه بگذرانم؛

 زمان‌هایی از روز را به مناسک مذهبی اختصاص دهم؛
 فعالیت‌های خیرخواهانه و انسان‌دوستانه انجام دهم و لذتش 

را بچشم؛
 کتاب بخوانم؛

 دربارۀ ارزش‌هایم فکرکنم؛
 شکرگزار باشم؛

 در کنار افرادی باشم که باورهای مشابه و هم‌سو با من دارند.

یادت باشه می‌تونی تو همین 
دنیای پر از تبعیض و خطر، محکم قدم 

جرئت  بدی.  ادامه  رو  راهت  و  برداری 
خدا  نترس،  از حرف‌وحدیث‌ها  باش،  داشته 
رو چه دیدی شاید تو هم یه روز قو شدی.

امضا: جوجه‌اردک زشت

وحد
ي م

مهد
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 خودمراقبتي در فضای عاطفی 

 نیازهای خودم را بشناسم و بهترین راه برآوردن 
آن‌ها را پیدا کنم؛

باشم؛  پایبند  آن‌ها  به  بشناسم  را  ارزش‌هایم   
)البته آمادۀ بازاندیشی هم هستم‌ها!(

 یاد بگیرم با خودم مهربان باشم؛ )ای جانم!(
 یاد بگیرم خود را ببخشم؛

 در گروه دوستانِ معتمدم باشم؛
 اضطرابم را کم کنم؛

 عزت‌نفسم را تقویت کنم؛
 مهارت قاطعیت و جرئتمندی را بیاموزم؛

 از مشاور کمک بگیرم.

9

مهارت قاطعیت و جرئت مندی
یکـی از مهارت‌هـای مهـم در خودمراقبتـی، مهـارت قاطعیـت و 
جرئت‌منـدی اسـت. گاهـی مـا به‌خوبـی می‌دانیـم گرفتـن یک 
تصمیـم یـا همراهی بـا بعضی افـراد برایمـان خطر زیـادی دارد، 
امـا نمی‌توانیـم به‌راحتـی از موقعیـت پیش‌آمده بگذریـم و »نه« 
بگوییـم. ایـن اتفـاق می‌توانـد گران‌تـر از آنچـه تصـور می‌کنیم 
تمـام شـود. برای همیـن پیشـنهاد ما این اسـت که یـاد بگیریم 
بگوییـم و جلـوی خواسـتۀ غیرعـادی خـود و دیگـری  »نـه« 
بایسـتیم. یادمـان باشـد، قـرار نیسـت همیشـه بله‌قربان‌گـوی 
خواسـته‌های خـود یـا دیگـران باشـیم کـه اگـر چنیـن شـود، 

بی‌شـک بـه خـود و دیگـران آسـیب خواهیم رسـاند.
می‌دانـم گاهـی مقابلـه با وسوسـه‌ها خیلی‌خیلی سـخت اسـت. 
گاهـی نگرانیـم که اگـر سـیگار تعارفـی دوسـتمان را رد کنیم، 
دیگـر در گـروه دوسـتانش راهمـان ندهد، شـاید نگران شـویم 

کـه مبادا مسـخره یـا تحقیرمـان کند. 
گاهـی ممکن اسـت فکر کنیم »یـک بـار امتحان‌کردن« بـه جایی 

که! برنمی‌خـورد 
بدون  بار  یک  است  کافی  است.  دیگری  چیز  واقعیت  اما   
گواهینامه پشت فرمان بنشینیم یا با سرعت غیرمجاز 
خطر  به  را  دیگران  و  خود  جان  تا  کنیم  رانندگی 
افسوس  دیگر  که  است  وقت  آن   . یا...  بیندازیم 

فایده‌ای ندارد!
پیشـنهاد می‌کنـم جرئت‌مندی را تمریـن کنید و 

تمرین کنیـد و تمرین کنید!
 اگـر نمی‌دانیـد چطـوری، دوبـاره مطلـب شـمارۀ 
یـک رشـد جـوان را بخوانید و بـاز هم تمریـن کنید!

راستي اگه بیرانوند می‌خواست اصول 
خودمراقبتی رو كامل رعایت کنه و وقتی 

چندنفری با پاهای آمادۀ شوت‌کردن ریختن 
سرش، جاخالی بده، ملت تا صبح تو خیابونا 

بوق‌بوق نمی‌کردن و این‌جوري هم 
قهرمان ملی نمی‌شد.

شوماخر 
با سرعت صوت می‌رونه، 

می‌شه قهرمان؛ اما اگه من تو اتوبان، 
از شصت بزنم بالا، همۀ فک‌وفامیل و 
‌دوست‌وآشنا زنگ می‌زنن که مراقب 
خودت باش. خدایی انصافه؟ این همه 

تفاوت تو برخورد با آدما؟

شمارة 6.ا‌سفندماه 1397



نقشه راه
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روزهای دم عید
  عطیه‌سادات صالحیان  

نشسـته بود گوشـۀ حیاط که آقاماشـالا آمد و به‌سـرعت 
یـاد حرف‌هـای  بـه  دیدنـش  بـا  شـد.  سـاختمان  وارد 
دیـروزش افتـاد؛ حرف‌هایـی کـه برایش گران تمام شـده 
بـود. او صاحـب‌کارش بـود. هـر کاری کـه می‌گفـت، نـه 
نمـی‌آورد. مثـل همیـن دیـروز کـه بـه او گفته بـود: »یه 
امـروز رو مدرسـه نـرو. بیـا حجـره. دم عیـده، کار زیاده.« 
او هـم مدرسـه نرفـت و رفت حجـرۀ فرش‌فروشـی... . اما 
دیـروز که به مدرسـه نرفت، نتایج آزمـون المپیاد فیزیک 
آمده بود و مشـخص شـد که طاهر در المپیاد مقام آورده 
اسـت. سـعید و میلاد بعد از تعطیل‌شـدن، از مدرسـه  به 

مغـازه رفتنـد تا خبر قبولـی او را بدهند. 
- سلام آقاماشالا. طاهر هست؟ 

- سالم... طاهـر نیسـت. رفتـه انبـار؛ ولـی الانـاس کـه 
داشـتین؟! کارش  بشـه...  پیـداش 

- بله. اومدیم خبر قبولی‌ش در المپیاد رو بدیم. 
آقاماشالا دستی به سبيل پشت لبش کشید و گفت:

کنـه...  داره،کار  عرضـه  اگـه  پسـره  ایـن  غلطـا...  -چـه 
نمی‌خـواد دیگـه درس بخونـه. از وقتـی آقاش مـرده، من 
زیـر بال‌وپـرش رو گرفتـم... بیچـاره مـادرش دم عیـدی 
بـرای یه‌لقمه‌نـون، مـی‌ره خونۀ مـردم رو تمیـز می‌کنه... 

حـالا آقـا بـرای من تـوی المپیـاد رتبـه آورده!
چند دقیقه‌ای می‌شـد که طاهر پشـت در حجره ایسـتاده 
بود. دلش می‌خواسـت بـرود داخل مغازه، با دسـت‌هایش 
جلوی راه نفس‌کشـیدن آقاماشـالا را بگیرد. اما به‌حسـاب 

کوچک‌وبزرگـی هیچ‌چیز نگفت و رفـت خانه... .
میالد  کـه  بـود  آقاماشـالا  قدم‌هـای  رد  بـه  نگاهـش 

آمـد: کنـارش  نفس‌زنـان 
- فهمیـدی چی شـده؟! توی راهرو صـدای عصبانی آقای 
مدیر رو شـنیدم، می‌گفت این پسـر شـما اصلاً لایق این 
مدرسـه نیسـت؛ از بی‌انضباطی گرفته تـا درس‌نخوندش. 
تـوی ایـن مدرسـه دانش‌آموزایـی هسـتند بـا اینکـه پدر 
نـدارن و خودشـونم کار می‌کنن، در المپیاد مقـام آوردن. 
اون‌وقـت پسـری که تـوی نازونعمت بـوده، این‌طـور باید 

باشه...
میلاد  ادامه داد: 

- سـرم رو بـردم داخـل اتاق که آقاماشـالا رو دیدم. خیلی 
ناراحت بود. کنارشـم پسـرش بیژن، سـرش رو از خجالت 

انداختـه بود پایین.
به‌دلیـل  را  مؤمنـی  فرمود:»هرکسـی   امام‌صـادق
تنگ‌دسـتی خوار کنـد، خداونـد او را در برابر همۀ خلائق 

رسـوا خواهد کـرد.« )ثـواب الاعمـال، ص۵۷۰(

کنج امن در عصر اضطراب
 مريم فردي

ما گرفتار شده‌ایم. گیر افتاده‌ایم در زندگی سیمانی و آهنی. حبس شده‌ایم در انبوه 
اطلاعاتی که شبانه‌روز بر سرمان می‌بارند. هر روز صبح گوشی را از زیر بالش بیرون 
پایین  بالا و  را  باز نشده‌اند، صفحه‌های مجازی  با چشم‌هایی که هنوز  می‌کشیم و 
می‌کنیم. انگار مجبوریم همۀ خبرهای دنیا را بدانیم. انگار مجبوریم همۀ استرس‌های 
سرگردان در فضا را به جان بخریم. انگار، ما مخاطب بدترین خبرهای جهانیم. این 
اضطراب‌های پراکنده، در موقعیت‌های حساس گریبان ما را می‌گیرند. مثل وقتی که سر 
جلسۀ امتحان، دستپاچه می‌شویم و همه‌چیز را فراموش می‌کنیم. چه‌کار باید بکنیم؟ در 

این موقعیت چطور به خودمان مسلط شویم؟
ري
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لبخند خدا 
 مریم حدادی 

عَشَـقه‌ بـه هرچـه سـر راهـش باشـد می‌پیچـد، 
فرقـی نمی‌کند درخت باشـد یا سـاختمان چوبی 
یا صخـره‌ای بـزرگ و محکم. سـاقه‌های ظریفش 
را می‌فرسـتد و برگ‌هـای کوچـکِ سـبزِ قلبـی 
شـکلش را می‌پیچاند دور هرچه سـر راهش باشد 

و همیـن طـور بالا مـی‌رود.
کافـی اسـت درخت تنومدی بلند سـر راه عشـقه 
قـرار بگیـرد؛ عشـقه شـروع می‌کند بـه پیچیدن 
و می‌بینـد کـه درخـت چطـور شـوق آسـمان 
و  مـی‌رود  و  می‌گیـرد  را  مارپیچـش  راه  دارد... 
بـه شـاخه‌های تنومنـد می‌رسـد. بعـد هـم 
کوچک‌تریـن شـاخه‌ها را پیـدا‌ می‌کنـد 
و فقـط می‌پیچـد بـه دورشـان. آن‌قـدر 
کـه دیگـر درخـت خفـه می‌شـود و 
بزرگ‌تریـن آرزویش می‌شـود روزنه‌ای 
نـور و نـه دیگـر آسـمان و بعـد هـم 
کـه  آرزوهایـی  و  می‌مانـد  درخـت 
و  ریـز  برگ‌هـای  زیـر  دفـن شـدند 

قلبی‌شـکل.
  

 دنیـا و فراموشـی هـم بـا ما همـان کاری 
را می‌کنـد که عَشَـقه بـا درخت‌ِ بلنـد. اولش 
فکـر می‌کنیـم کـه ایـن سـاقه‌های کوچـک را 
زمانـی  ولـی  بزنیـم،  کنـار  کم‌کـم  می‌توانیـم 
می‌رسـد کـه می‌بینیـم تـا کوچک‌تریـن منفـذ 
ذهنمـان، هم‌رنـگ فراموشـی شـده اسـت. مایی 
که شـوق رسـیدن داشـتیم و هدفمان دیدن آبیِ 

لبخنـد خـدا بود. 
و بـاز تنها خود خداسـت که می‌تواند با لبخند‌ش، 
عشقه‌ را کنار بزند و دوباره آسمان و ابر و خورشید 
و زندگـی را در جانمـان بریـزد و طعـم‌ لبخندش 
 را بـه مـا بچشـاند کـه بتوانیـم زمزمـه کنیـم:

رَ اللَّیْلِ وَ  ّـِ بَ القُْلُـوبِ وَ الْبَصَْـارِ یـَا مُدَب »یـَا مُقَلّـِ
لْ حَالنََا  لَ الحَْوْلِ وَ الْحَْوَالِ حَـوِّ النَّهَـارِ  یـَا مُحَـوِّ

إلِـَی أحَْسَـنِ الحَْالِ«

در دنیایی که هر روز پر از خبرهای طوفانی است، چطور آرام باشیم؟ چطور در این 
شلوغی و سروصدای دنیاهای واقعی و مجازی، آرامش گمشده را پیدا کنیم؟ 

راستش در همین دنیا، می‌توان آدم‌هایی را دید که طور دیگری زندگی می‌کنند. در 
همین دنیایی که همه در حال دویدن هستند، آن‌ها محکم و مطمئن قدم برمی‌دارند. 
با شنیدن خبرهای بد لبخند می‌زنند، بعد با حوصله فکر می‌کنند و در وضعیت بحرانی، 
تصمیم‌های درست و منطقی می‌گیرند. این آدم‌ها فرمول بهتری برای زندگی‌کردن 
پیدا کرده‌اند. همان فرمولی که قرن‌هاست در قرآن آمده است؛ در همان آیه‌ای که 

می‌گوید: »تنها با یاد خدا دل‌ها آرام می‌گیرد.« 
که  آن‌هایی  حال  به  خوش  می‌شناسند.  را  آدم‌ها  این  که  آن‌هایی  حال  به  خوش 
را  فرمول طلایی  این  آن‌هایی که  به حال  باشند. خوش  آدم‌ها  این  می‌توانند شبیه 
کشف کرده‌اند و می‌دانند خدا همیشه در کنارشان است. خوش به حال مؤمنان که 

مؤمنان چنین هستند.
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خواهر زمين،‌
برادر درخت

آشنايي با محیط‌بانها
و زندگي هيجان انگيزشان

 بهاره جلالوند
»احمد بحری« آدم جالبي اسـت؛ كيي از كسـاني كـه از هرچه دوروبرَش 
باشـد، ‌از هـر امكانـي اسـتفاده میك‌نـد تا جـان زميـن را نجـات دهد. 
صفحـۀ او در اينسـتاگرام كـه دنبالك‌ننده‌هـاي زيـادي هـم دارد، نـه از 
عكـس غذا پـر اسـت نـه از تفريحـات جورواجـور،‌ امـا خيلي شـيرين 
تأثیـرات  »از  می‌گويـد:  صفحـه‌اش  دربـارۀ  اسـت.  دوست‌داشـتني  و 
مثبـت صفحـه‌ام، می‌توانـم به ایـن موضوع اشـاره کنـم که تعـدادی از 
شـکارچیان اسـلحۀ خـود را کنـار گذاشـتند، فروختند و به‌جـای آن به 
عکاسـی روی آوردنـد. چون من همیشـه در صفحه‌ام از عکاسـی و لذت 
آن می‌گويـم.« او از كارهـاي روزمـره‌اش می‌نويسـد، كارهايي كه شـايد 
به‌نظـر كوچـك بيايـد، اما واقعـاً مهم اسـت؛ آزادكـردن روباهـي كه در 
تلـه افتـاده يا گـزارش درختي كـه آفـت زده و ممكن اسـت درخت‌هاي 
ديگـر را هـم مبتال كنـد، آموزش بـه بچه‌هاي مدرسـه تـا يـاد بگيرند 
چطـور می‌تواننـد بـا زميـن دوسـت باشـند، ايـده‌دادن بـراي كمك به 
حيوانـات،‌ خبررسـاني دربـارۀ اتفاقات مهـم زيسـت‌محيطي و هر كاري، 

‌واقعـاً هـر كاري كـه حـال زمين مـادر و بچه‌هايـش را بهتـر كند. 

زیر ذره بین
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بيا كنار من بايست
ــده  ــوزش دي ــي آم ــردم از بچگ ــر م ــايد اگ  ش
ــردن زباله‌هايشــان  ــد و می‌دانســتند رهاك بودن
در طبيعــت،‌ شــكار جانــوران يــا درســتك‌ردن 

آتــش كوچــك بــراي كبــاب،‌ بريــدن درخت‌هاي 
چندين‌ســاله چــه بلايــي بــر محیط‌زیســت 
ــال  ــايد ح ــی‌آورد، ش ــان م ــورمان و خودم كش
ــود. می‌گویــد: »حــدود  همــۀ مــا امــروز بهتــر ب
دو ســال اســت کــه طرحــی بــه نــام یک ســاعت 
بــا محیط‌بــان در مــدارس اجــرا می‌شــود و 
ــه مــدارس، اعــام آمادگــی  ــرای رفتــن ب مــن ب
ــی،  ــف تحصیل ــع مختل ــا در مقاط ــردم. بچه‌ه ک
ســؤال‌هاي  می‌بیننــد،  را  حیوانــات  عکــس 
زيــادي می‌پرســند و چيز‌هــاي زيــادي يــاد 
ــا  ــن بچه‌ه ــم اي ــر میك‌ن ــن فك ــد و م می‌گيرن

ديگــر دشــمن زميــن نخواهنــد شــد.«

 برق چشم‌هاي معصومشان
می‌گویـد: »شـب‌هاي تاركي، تماشـاي آهوهاي 
آزاد، وقتـي بچه‌هايشـان را می‌ليسـند، وقتـي 
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محیط‌بان‌شدنم اتفاقي نيست
روسـتای  بـه  تابسـتان‌ها  کودکـی،  زمـان  از 
پـدری‌ام می‌رفتیـم که در آن قنـات و حیوانات 
مختلـف وجود داشـت. مـن با طبیعـت بزرگ 
شـده‌ام و علاقـۀ زیـادی بـه آن دارم. مـادرم 
بـه گربه‌هـای خیابـان غـذا مـی‌داد و بعضـی 
زندگـی  مـا  خانـۀ  زیرزمیـن  در  گربه‌هـا، 
می‌کردنـد. مـادرم، بـا آنكـه بـه مـوي گربه‌ها 
حساسـيت داشـت، آن‌هـا را بیـرون نمی‌کرد. 
يـاد  و  می‌دیـدم  را  او  مهربانی‌هـای  مـن 
می‌گرفتـم. می‌ديـدم كـه آن‌هـا كوچ‌كتريـن 
محبتـي را بـا محبـت چندبرابرشـده بـه آدم 
برمی‌گرداننـد و علاقـه‌ام بـه آن‌هـا روزبـه‌روز بیشـتر می‌شـد. زمـان انتخـاب رشـته، تصمیم 
گرفتـم حتمـاً در رشـته‌ای درس بخوانم کـه به طبیعت مرتبط باشـد. برای همیـن، کاردانی 
منابـع طبیعـی را انتخـاب کـردم. بعـد از تحصیـل، آگهی اسـتخدام محیطِ‌زیسـت را دیدم و 
به‌عنوان محیط‌بان اسـتخدام شـدم. درسـم را در رشـتۀ محیط‌زیسـت هم ادامه دادم و الان 

حـدود دوازده سـال اسـت کـه محیط‌بـان هسـتم.

ما سربازان زمين هستيم
وقتـی بـرای کار از خانـه بیـرون می‌آییـم، غـذا و نـان برمی‌داریـم؛ چـون گاهی تـا ده روز 
بایـد در طبیعـت باشـیم و گشـت بزنیم، آن هـم در جاهایی کـه معمولاً تلفن همـراه آنتن 
نـدارد و خبـری از اینترنـت هـم نیسـت. خیلـی وقت‌هـا در کنـار خانواده‌هایمان نیسـتیم. 
سـال‌تحویل هـم حتـی پیش آمده که در طبیعت بودیم. بعضی گشـت‌ها در شـب هسـتند 
و تـا چشـم کار می‌کنـد، تاریکی اسـت و تاریکـی. شـکارچی‌ها، به‌ویژه شـکارچی‌های آهو، 
بیشـتر شـب‌ها سروکله‌شـان پیـدا می‌شـود. همراهمـان اسـلحه و دوربیـن داریـم؛ ولـی 
خـب، شـکارچی‌ها هـم اسـلحه دارنـد و از ترس اینکـه گیر بیفتنـد، به‌سـمت محیط‌بان‌ها 
شـلیک می‌کننـد. تـا الان حـدود 120 محیط‌بـان، شـهید و خیلی‌هـا هم جانبـاز و مجروح 
شـده‌اند. می‌دانـي؟ اصاًل شـغل راحتـی نیسـت، ولـی اگر عاشـقش باشـی، آن وقت اسـت 

كـه شـيريني‌اش را بـه تو می‌چشـاند.
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مخزن‌هـاي  از  تشـنه  حيوان‌هـاي  می‌بينیـم 
آبـي كـه مـا  كار گذاشـته‌ايم آب می‌خورنـد، 
تماشـاي طلـوع خورشـيد در دشـت‌هاي بـاز، 
‌بـوي بـاران روي علف‌هـا، گـوش‌دادن به صداي 
مـرغ حـق در نيمه‌شـب‌هاي مهتابـي...، همـه 
نجـات  به‌انـدازۀ  هیچ‌چیـز  امـا  فوق‌العاده‌انـد؛ 
حیوانـات و کمـک بـه آن‌هـا مـن را خوشـحال 
نمی‌کنـد. یکـی از خاطـرات خـوب مـن، شـايد 
بهتريـن خاطـره‌ام، نجـات یـک کفتار زيباسـت 
كـه در يـك  گـودال گیـر افتـاده بـود. بـرای 
اینکـه بتوانیـم کمکـش کنیـم، مجبـور شـدیم 
دو بـار بیهوشـش کنیـم. خيلـي ترسـيده بـود 

و درد میك‌شـيد. وقتـي  نجـات پيـدا كـرد و 
بـه هـوش آمـد، بـرق چشـم‌هايش زيباتريـن و 
دوسـتانه‌ترين چيـزي بـود كـه در عمـرم ديده 
شـکارچی  يـك  ديـدن  تلخـم  خاطـرۀ  بـودم. 
بیست‌سـاله اسـت که فقـط براي تفريـح تفنگ 
برداشـته بـود و یـک تیهـوی مـاده را، درسـت 
آمـده  بيـرون  تخـم  از  جوجه‌هايـش  وقتـي 
بودنـد، كشـته بـود. بـه او گفتـم وقتـی یـک 
پرنـدۀ مـاده را شـکار می‌کنـی آن هـم در ایـن 
فصـل، بـه جوجه‌هایـش هـم فکـر می‌کنـی که 
در طبیعـت، بدون مادر از گرسـنگي و تشـنگي 

می‌شـوند؟« زجركـش 

 همه‌فن‌حريف‌ها:
پليس، پزشك، كارآگاه

همه‌فن‌حريـــف  يـــك  آدم،  از  محيط‌بانـــي 
تمام‌عيار می‌ســـازد. خـــب وقتي قرار اســـت 



زیر ذره بین

شـــب و روز‌هـــاي فراوانـــی را در طبيعـــت 
بگذرانیـــد و نه فقط از خودتان كـــه از جانوران 
و درختـــان و زمين و... مراقبـــت كنيد، معلوم 
اســـت بايـــد چيزهاي زيـــادي بلد باشـــيد؛ 
دليـــل محيط‌بان‌هـــا درس‌هاي  به هميـــن 
جالبـــي می‌خوانند و دوره‌هـــاي جالب‌تري را 
جهت‌یابی  نقشـــه‌خوانی،  مثـــل  می‌گذرانند؛ 
و کار با جي‌پـــي‌اس، دفاع شـــخصی، کنترل 
حریق،  اطفـــای  بی‌ســـیم،  آموزش  خشـــم، 
عکاســـی طبیعت، امداد و نجات، آشـــنايي با 

بیماری‌های  محیط‌زیســـت،  آلودگی  جانوران، 
حیات‌وحـــش، بازرســـی افـــراد يـــا جاها و 
بازداشت  و  دســـتگیری  مشكوك،  ماشين‌هاي 
و بازجویی، بررسی اســـناد و مدارک، مصاحبه 
و بازجویی، اسلحه‌شناســـی، اصول گشـــت‌زنی 
و به‌کارگیری تجهیزات حفاظتـــی،  تيراندازي، 
زندگـــی در موقعیت‌هـــای ســـخت، عملیات 
با دوربین کشـــی و دوربین‌های  صحرایی، کار 
تله‌ای و... . شـــايد براي همين چيز‌هاســـت كه 

اســـت! جذاب  اين‌همه  محیط‌بانـــي 

جاي ماجراجوهاي عاشق 
محیط‌بانـی از آن شـغل‌هایی نیسـت کـه آدم 
پشـت میز و صندلـی بنشـیند و کارش را انجام 
بدهـد. بایـد ماجراجـو باشـي و البته عاشـق. از 
قاچاقچي‌هـا  و  شـكارچي‌ها  از  گرمـا،  و  سـرما 
نترسـي. كلًا مي‌توانـم بگويـم محيط‌بانـي كار 
آدم‌هـاي ماجراجـو،‌ شـجاع، صبـور و بيشـتر از 

همـۀ اين‌هـا عاشـق اسـت! 

نذر طبيعت
كيـي از ايده‌هـاي خـوب احمـد بحـري كـه بـا 
كمـك صفحـۀ اينسـتاگرامش بـه پويشـی ملي 
تبديل شـده »نـذر طبيعت« اسـت. محيط‌بان‌ها 
بـا كمـك هميـن نذرهـا، مخزن‌هاي بـزرگ آب 
می‌خرنـد و در جاهايـي كه حيوانات نيـاز دارند، 
كار می‌گذارنـد. يـا در فصـل سـرما يـا خشـكي، 

بـراي حيوانـات گرسـنه غذارسـاني میك‌نند.
افـراد زیـادی از ایـن کار اسـتقبال کرده‌انـد و 
هزینـۀ خیـرات بـرای درگذشـتگان، نذرهـا یـا 
حتـی هزینه‌هـای غیرضـروری، مثـل تولدهـای 
پرخـرج و... را بـه ایـن کار اختصـاص می‌دهنـد؛ 
مثاًل خانـواده‌اي در گالين نـذر كردنـد بـراي 
توله‌خـرس كوچكـي كه مـادرش را شـكارچي‌ها 

كشـته بودنـد، شـير خشـك بخرند.

مهرماه امسال در منطقة سولگرد پارک ملی 
گلستان، شکارچیان غیرمجاز با محیط‌بانان درگیر 
شدند. در اين حادثة تلخ كيي از محیط‌بانان عزيز 

 كشورمان تاج‌محمد باشقره، به شهادت رسيد.
اين تصوير اثر شهاب جعفرنژاد است.



 اگر دوست داريد وارد داستان‌هاي 
جالب زندگي محيط‌بانان‌ها بشويد،‌ 

وسط جنگل‌هاي بكر استان گلستان 
نفس بكشيد، تعقيب و گريز ماجراهاي 

پليسي،‌ عشق و رنج را  تجربه كنيد، 
اين رمان را از دست ندهيد: 

 رمان سايۀ هيولا
 نويسنده: عباس جهانگيريان

 ناشر: كانون پرورش فكري
كودكان و نوجوانان

 گروه سني: ‌متوسطة دوم

 پيشنهاد
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 خواهرِ درخت
 لالي مهرجـو، اوليـن زن محیط‌بـان ايـران 
در  سـفلي«  »طـارم  در  سـال‌ها  او  اسـت. 
اسـتان قزويـن كار كـرده اسـت. پـدر لالي 
كـه خـود از محیط‌بان‌هـاي قديمـی اسـت، 
بچه‌هايـش  جـان  در  را  زميـن  بـه  عشـق 
»تلخ‌تريـن  می‌گويـد:  لالي  اسـت.  كاشـته 
خاطـره‌ام ديـدن بـدن بي‌جـان و بي‌گنـاه 
حيوانات شكارشـده اسـت. اما شـيرين‌ترين 
خاطـره‌ام، روز رهاكـردن عقـاب طلايي بود 
كـه زخمـي پيدايـش كـرده بوديـم و بعـد 
از مـداوا، بال‌هايـش را بـاز كـرد و جلـوي 
چشـم‌هاي مـا دوبـاره پـرواز كـرد. خيلـي 

بـود.« زيبا 
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 به این گزارش از یک تا پنج چه امتیازی می‌دهید؟
‌لطفاً نظرتان را دربارۀ این گزارش برایمان بنویسید.
کمکمان کنید تا چیزی باشیم که شما می‌خواهید.

نظراتتان 
را برای 
ما پیامک 

کنید

3000899519

نذرها و وقف‌هاي جالب براي جانوران
 در فرهنـگ مـا، رسـم قشـنگ وقـف و نذر بـراي كمك بـه حيوانات سـابقه دارد؛ 

‌: مثلًا
حـدود سـیصد سـال قبـل، یکـی از موقوفـات شـهر اصفهـان کـه در یکـی از 
وقف‌نامه‌هـای ایـن شـهر ثبـت شـده، زمینـی کشـاورزی بـوده کـه بـرای غـذای 
پرندگان وقف شـده اسـت و بنا بر نیت واقف، بایسـتی هر سـال در آن زمین گندم 
و جـو کاشـته می‌شـد. پس از برداشـت محصـول و پرداخت دسـتمزد کشـاورزان، 
مابقـی گنـدم و جـو برای زمسـتان انبار می‌شـد و در فصل زمسـتان ایـن گندم‌ها 
در بیابان‌هـای اطـراف اصفهان که محـل زندگی و رفت‌وآمد پرندگان بود، پاشـیده 

می‌شـد تـا گرسـنه نمانند.
در  منطقـۀ »بشـرویه« در اسـتان خراسـان جنوبـی هـم زمینی وقفی وجـود دارد 
کـه نـام آن را »بنـد گربه‌ای« گذاشـته‌اند. زمینی کـه صاحب اولیـه‌اش، آن را برای 
جلوگيـري از  آزار گربه‌هـا وقـف کـرده اسـت. ايـن وقـف شـكل جالبـي دارد: اگر 
گربـه‌اي از خانـه‌اي گوشـت می‌ربـود، صاحب‌خانـه حـق نداشـت گربـه را بزنـد يا 
اذيـت كنـد. حتـي حق نداشـت افـراد خانـواده را سـرزنش كنـد كـه در نگهداري 
گوشـت دقـت نكرده‌انـد. به‌جاي آن می‌توانسـت برای كسـي كه زمیـن گربه‌ای در 
دسـت او بـود، ماجـرا را تعريـف كند و پول گوشـتي را كه گربه خـورده بود بگيرد. 

 يا  در روسـتای »عزآبـاد« یزد، وقف‌نامۀ جالبی 
وجـود دارد کـه منافع نیم قفیـز از اراضی، 
معـادل حدود ۷۵ متـر، باید صرف طعمۀ 

سـگ کـور شـود. )کتابچـۀ موقوفات 
و  افشـار  ایـرج  بهك‌وشـش  یـزد، 
عبدالوهـاب طـرار، چـاپ موقوفـات 

افشـار( دكتر 
حـالا احمـد بحـري تلاش میك‌نـد تا با 

كمـك مردم، سـنت نـذر بـراي طبيعت را 
فراگيـر کند.
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جلال آل‌احمد در کارنامۀ ادبی‌اش، 
ترجمه‌هایی از آثار نویسندگان مطرح دنیا را 
دارد. در واقع او با ترجمۀ این آثار، برای اولین 
بار نویسنده‌هایی نظیر کامو، ژید و یونسکو را 
به مخاطبان ایرانی شناساند.

وحد
ي م

مهد
ي : 

ساز
وير

 تص
 



شاهکارهای ایرانی

داستان دربارۀ چیست؟
راوی داستان معلمی است که از معلمی خسته شده و به همین دلیل تلاش کرده تا مدیر مدرسه‌ای باشد و 
از این رهگذر بتواند خودش را از همۀ مسائل مربوط به دانش‌آموزها کنار بکشد. اما کمی بعد از مدیرشدن به 

خودش می‌آید و می‌بیند دارد تلاش می‌کند تا وضع تمام 235 شاگرد مدرسه‌اش را بهبود ببخشد.

آقای مدیر گاهی به‌قول خودش »دنَگش می‌گیرد قدُ 
باشد«؛ اما حال‌وروز آدم‌های دیگر همیشه برایش مهم 
است. او از اوضاع موجود عصبانی است، اما تظاهر 

می‌کند که بی‌اعتناست.

صاحب ملک مدرسه، تظاهر به فرهنگ‌دوستی 
می‌کند، اما در حقیقت به فکر منافع خودش است.

وقتی معلم کلاس چهارم تصادف می‌کند، 
مدیر مدرسه تلاش می‌کند تا به او کمک کند و 
برایش مساعده‌ای از ادارۀ فرهنگ بگیرد.

 نرگس فرجادامين

رمان
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معلم کلاس دوم که کله‌اش بوی قورمه‌سبزی 
می‌دهد، قبل از آمدن مدیر جدید به زندان 
مي‌افتد، اما مدیر مدرسه به ملاقاتش می‌رود.

فراش مدرسه با ارتباط‌های خوبی که با اهالی 
روستا برقرار می‌کند، خودش به ‌تنهایی از مدیر مدرسه 

قدرتمندتر است. آن‌قدر وضع مالی‌اش خوب 
است که به معلم‌ها پول قرض می‌دهد.

دربارۀ نویسنده
جالل آل‌احمد در سـال 1302 در خانواده‌ای روحانی چشـم به جهان گشـود. 
اما طبع سـرکش و جسـت‌و‌جوگرش باعث شـد در مسـیری متفاوت با خواسـت 
خانـواده حرکـت کنـد. وی در طـول سـال‌های نه‌چنـدان بلنـد زندگی‌اش، 
در راه‌هـای مختلفـی قـدم گذاشـت و از رهگذر تمـام تجربه‌هایش، آثـار ادبی 
ارزشـمندی از خـودش بـه جـا گذاشـت کـه در قالب‌هـای مختلف بـه نگارش 
درآمده‌انـد؛ از جملـه رمان‌های اوسـت: نفرین زمین، سرگذشـت کندوها، نون 
و القلـم. از جمله مقاله‌هـای او: غرب‌زدگی، روشـن‌فکران در خدمت و خیانت. 

و سـفرنامه‌های او: خسـی در میقـات، تات‌نشـین‌های بلـوک زهرا.
سـبک نوشـتاری جلال، مسـیر تازه‌ای را در فضای ادبی ایران بـاز کرد. نثر 
پرتحـرک و عصبانـی او، با جملات کوتاهش، بر نویسـنده‌های بعـد از او تأثیر 

بسـیاری گذاشته است.
وی همسر سیمین دانشور، نویسندۀ رمان سووشون، بوده است.

جلال از زبان خودش
و همیـن جوری‌هـا بود که آن جوانک مذهبـیِ از خانواده گریخته و از بلبشـوی 
ناشـی از جنگ و آن سیاسـت‌بازی‌ها سـر سـالم به در برده، متوجه تضاد اصلی 
بنیادهـای سـنتی‌اجتماعی ایرانی‌هـا شـد. با آنچه به اسـم تحول و ترقـی و در 
واقـع به‌صورت دنباله‌روی سیاسـی و اقتصـادی از فرنـگ و آمریکا دارد مملکت 
را به‌سـمت مسـتعمره‌بودن می‌بـرد و بدلـش می‌کنـد بـه مصرف‌کننـدۀ تنهـای 
کمپانی‌هـا و چـه بـی‌اراده هـم... و همین‌هـا بـود کـه شـد محـرک غرب‌زدگی 
)1341(... . مدیـر مدرسـه را پیـش از این‌هـا چـاپ کـرده بـودم )1327(؛ 
حاصـل اندیشـه‌های خصوصی و برداشـت‌های سـریع عاطفی از حوزۀ بسـیار 

کوچـک، اما بسـیار مؤثر فرهنگ و مدرسـه. 
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بعد از کودتای 28مرداد و سقوط دولت دکتر 
مصدق، جلال که همیشه فردی سیاسی بود، به 
افسردگی دچار شد و وارد نوعی دورۀ سکوت شد. 

 1329
جلال آل‌احمد در سال 1329 با سیمین 

دانشور،نویسندۀ برجستۀ ایرانی، ازدواج کرد.
 45

جلال در شهریور1348 در 45سالگی در اسالم 
گیلان درگذشت.
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به‌گفتۀ خود جلال، شخصیت 
مدیر مدرسه به شخصیت اول 
رمان سفر به انتهای شب اثر 
لویی فردینان سلین شباهت 
دارد و اصلاً در نگارش مدیر 
مدرسه، جلال خود را تحت‌تأثیر 
این رمان از سلین می‌داند.
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دکتـر قربـان ولیئی، متولد ۱۳۴۹در شهرسـتان صحنۀ کرمانشـاه اسـت. وی تا 
۲۰سـالگی در شهرسـتان صحنـه به سـر برد و سـپس به تهـران آمد. 

او دانش‌آموختـۀ کارشناسی‌ارشـد زبـان و ادبیـات فارسـی از دانشـگاه تهـران و 
دکتـری از دانشـگاه تربیـت مدرس اسـت. 

اولیـن اثـر چاپ‌شـدۀ او شـعر شـکوه آفرینـش، به‌سـبک نیمایـی اسـت که در 
مجلـه‌ای دانشـجویی چـاپ شـد؛ در سـال ۱۳۷۹اولیـن کتـاب وی در مجموعۀ 

»گزیـدۀ ادبیات معاصر« منتشـر شـد. 
قربان ولیئی، شاعری صاحب‌نظر و صاحب‌سبک در شعر و نقد آن است . 
شعر او با تکیه بر مبانی عرفانی و معرفت، حال‌وهوای خاص خود را دارد. 

از دیگر آثار قربان ولیئی می‌توان به کتاب‌های زیر اشاره کرد:

گفتـم بـه لحظه نام تو را، جاودانه شـد )سـروده‌هایی در مراثـی ومدایح اهل‌بیت 
علیهم‌السالم...(، ترنـم داوودی سـکوت )برنـدۀ جایزۀ کتاب سـال(، باید سـرود 
نـام تـو را بـا پرنده‌هـا )برنـدۀ جایزۀ کتـاب فصـل(، با دو چشـم دُچـار یکتایی، 
ضربـان ذات، جوان‌شـدن جاودانگـی، گزیـده ادبیـات معاصـر )مجموعه‌غـزل، 
نیسـتان(، ای بی‌نشـان محـض )گزیدۀ اشـعار نیایشـی(، گزیده‌غزلیـات مولوی، 
گزیده‌غزلیـات سـعدی، گزیـدۀ دیـوان پروین اعتصامـی ‌)کتاب همـراه(، گزیدۀ 

خسـرو و شـیرین، گزیدۀ شـعر نـو با عنوان صدای سـبز شـکفتن.

غزلی از او بخوانیم:

ای سلسله در سلسله در سلسلۀ مویت
وی آینه در آینه در آینۀ رویت

چشمان تو چشمان تو چشمان تو هو هو
حق حق چه بگویم چه من از این همه اویت؟

زیبایی سُکرآور ربانی آفاق
بی‌شبهه شرابی تو و افلاک سبویت

هر سبز که از خاک برآید کلماتت
در چاه فروریخته اسرار مگویت

ای زمزمة هر شب تنهایی جبریل 
وی زمزم آواز خداوند گلویت

دریایی و هر چشمه به ژرفای تو جاری
فردایی و هر لحظه شتابنده به سویت

20
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ازمیر  در  ۲۹فوریه۱۹۰۰  در  یونانی  شاعر  سفریس،  جورج 
به دنیا آمد. او از همان آغاز تحصیل، زبان یونانی و فرانسه 
بود، ولی  ادبیات  و  او دل‌بستۀ شعر  یاد گرفت.  را هم‌زمان 
حقوق  رشتۀ  دانشگاه  در  بود،  وکیل  که  پدرش  به‌خواست 
خواند و در همین رشته دکتری گرفت. اما آن‌قدر در ادبیات 
ممارست کرد که در سال ۱۹۶۳ جایزۀ نوبل را دریافت کرد. 

سفریس در ۷۱سالگی در آتن بدرود حیات گفت.

بهار بعد از میلاد
بار دیگر هم‌گام با بهار

جامه‌ای با رنگ‌های شاد پوشید
با گام‌های چابک

بار دیگر در تابستان
لبخند زد

یاسمن
یاسمن این گل همیشه سپید

خواه در گرگ و میش تنگ غروب
خواه در پرتو سپیده‌دمان
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تشنه خورشید را غافل نسازد رنگ و بو
شبنم بی‌تاب را در دامن گُل خواب نیست

صائب تبریزی   

تا مژه بستیم قیامت رسید
مرگ چه خواب سبکی بوده است

طالب آملی

غمش را جای در دل داده‌ام اما پشیمانم
از آن ترسم که وقت مردنم با جان برون آید

نظام دستغیب

سر و کار دلم با اشک و آه است 
چه گویم؛ یا در آبم یا در آتش

اسیر شهرستانی

مرغ گرفتار را حوصلۀ باغ نیست
برگ گلی در قفس، بهر تماشا بس است

قدسی مشهدی

زهتاب  جواد  جوان،  شاعر  غزل  مجموعۀ‌  دومین  مخالف‌خوانی 
است. مجموعه‌ای شامل ۳۷ غزل با مضامین اجتماعی و عاشقانه. 
و  سنتی  موسیقیِ  به  پیداست،  شعرهایش  از  که  آن‌گونه  زهتاب 
دستگاه‌های ایرانی دل‌بستگی خاصی دارد. این علاقه به‌اندازه‌ای 
است که او نام کتاب اولش را  گوشه‌ای در اصفهان گذاشت. برای 
فهم این مطلب در شعر زیر به ترکیب‌های تار یحیی، چنگ شهناز 

و شور توجه کنید. مخالف‌خوانی را نشر چشمه چاپ کرده است.

تا نسیم از گذر پیرهنت می‌آید
عطر تو زودتر از آمدنت می‌آید

تار یحیی مگر افتاد به چنگ شهناز؟
این چه شوری‌ست که از درزدنت می‌آید؟

منتی باشد اگر، بر سر باغ است و بهار
اینکه پیراهنی از گل به تنت می‌آید

شیوۀ تازه‌ای از ناز بنا کردی و باز
بوی اشعار کهن از سخنت می‌آید

می‌رود صبر و قرارم پی استقبالش
که دل از زلف شکن در شکنت می‌آید

قصه شیرین‌تر از این‌هاست که بی‌شک این بار
خسروی‌کردن، از کوهکنت می‌آید
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شانه‌های باران
به بازآمدنت چنان دل‌خوشم

که طفلی به صبح عید،
پرستویی به ظهر بهار

و من به دیدن تو
چنان در آینه‌ات مشغولم

که جهان از کنارم می‌گذرد
بی آنکه سر برگردانم

 به قمریان عاشق حسد می‌ورزم
 که دانه برمی‌چینند

 و به ستاره و باران
که بر نیم‌رخ مهتابی‌ات بوسه می‌زنند

و به گلی که با اشارۀ تو می‌شکفد
مگر از راه در رسی

مگر از شکوفه سر بر زنی
مگر از آفتاب درآیی

وگرنه روز
تابوتی است بر شانه‌های ابر

که ما را به افق‌های ناپیدا می‌سپارد
و عشق آهوی محتضری است

که سر بر شانه‌های باران می‌گذارد
چندان که بازآیی

ستاره‌ها همه عاشق می‌شوند
و جوانی در باران از راه می‌رسد

                                )علی باباچاهی(
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درخت‌کاری 
زیباتر از درخت در اسفندماه چیست؟
بیداریِ شکفته پس از شوکرانِ مرگ.

زیباتر از درخت در اسفندماه چیست؟
زیرِ درفشِ صاعقه و تیشۀ تگرگ.

زیباتر از درخت در اسفندماه چیست؟
عریانی و رهایی وتصویرِ بار وبرگ.

                                 ) محمدرضا شفیعی کدکنی(
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زيتون و زمان
بهار از پشت چشمان تو ظاهر می‌شود روزی

زمین با ماه تابانت مجاور می‌شود روزی

صدایت می‌رسد از پشت پرچین‌ها و دالان‌ها
سکوت راه، در گامت مسافر می‌شود روزی

به‌جز رنگین‌کمان در شهر، دیواری نمی‌ماند
خدا در کوچه‌های شهر، عابر می‌شود روزی  

بیابان‌ها به گرد کوه‌ها چون تاک می‌پیچند
زمین، سرمست از این رقص مناظر می‌شود روزی   

تمام برکه‌ها را خوی دریا می‌دهی ای ماه
درخت از شوق تو مرغ مهاجر می‌شود روزی

چه باک از طعنۀ ناباوران؟ ما خوب می‌دانیم
که شب می‌میرد و خورشید ظاهر می‌شود روزی

سمند نور، زلف تیرگی‌ها را برآشوبد
به فرمانی که از چشم تو صادر می‌شود روزی

تو باقی‌ماندۀ حقی، به زیتون و زمان سوگند
تمام عصرها با تو معاصر می‌شود روزی

در و دیوار، دیوان غزل‌های تو خواهد شد
و حتی سنگ با نام تو شاعر می‌شود روزی

                                     ) حامد حسین‌خانی (

کشتی پهلوگرفته
دریای نوری و به تلاطم نشسته‌ای

صحرای طوری و به ترنم نشسته‌ای 
با مژدۀ »فَصَلِّ لرَِبکِ« رسیده‌ای

در خانۀ »لیُِذهِبَ عنکُم« نشسته‌ای
با چادرِ گلی سر سجاده، سال‌هاست

با آسمانیان به تکلم نشسته‌ای
با گردش نگاه تو می‌گردد آسمان
اما به آردکردن گندم نشسته‌ای

بی عشق، بی علی چه بر این قوم رفته است
پهلوگرفته در غم مردم نشسته‌ای

با نور چشم‌های تو می‌خندد آفتاب
شاید حسین را به تبسم نشسته‌ای

                         )مهدی جهاندار(

شهر 
شهر از جایی آغاز می‌شود 

که سبزه‌ها تمام می‌شوند
این فکر بی‌جهت به سراغم آمد

وگرنه من لبِ حوض نشسته‌ام
و تنها به یک پرَِ سنجاقک نگاه می‌کنم

که افتاده روی آب
                             ) رضا عابدین‌زاده (
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 حساب‌های
من و بابام

		  رفيع افتخار
صـدای کوبیـدن در بـه دیـوار و صـدای موتـور را 
می‌شـنوم. روشـن مـی‌آوردش تـو و گاز می‌دهـد: 
»طلعـت! طلعت کجایی؟« بعد صـدای درق‌ودروق 
کشیده‌شـدن پنجـره را می‌شـنوم: »سالم، چـه 

خبرتـه؟ هنـوز کلـی از کارام مونـده.«
صـدای بابـا را می‌شـنوم: »سالم بـه روی ماهـت 
ببینمـش.  می‌توانـم  در  لای  از  طلعت‌خانـوم!« 
دوبـاره صـدای بابـا را می‌شـنوم: »جمالـی کـو؟«

»دستشـوییه« و محکم پنجره بسـته می‌شود. بابا 
در تیـررس نگاهـم اسـت. نشسـته پـای موتورش 
و دسـتمال بـه آن می‌کشـد. بی‌سـروصدا مـی‌روم 
پشـت سـرش. زیرزبانی بـا خـودش آواز می‌خواند. 
محکـم پایـم را می‌کوبـم بـه زمیـن و می‌گویـم: 

»سلام!«
می‌چرخـد و می‌توپد بهم: »سالم و...! چرا سـاکت 
میـای بچـه؟« انگشـتم را روی لبـم می‌گـذارم. 
چشـم‌هایش را ریـز می‌کنـد و دور و اطرافـش را 
می‌پایـد: »طـوری شـده؟« تنبانـم را می‌کشـانم  
بالاتـر و لبخنـدی مـی‌کارم روی لبـم: »می‌خـوام 
یـه موضوع مهمـی رو بهتون بگم که نباید کسـی 

بفهمه.«
ابروهایـش به‌طـرف بـالا بـه حرکـت درمی‌آینـد: 
»خـب؟!« مکـث می‌کنم. سـرش را مـی‌آورد جلو: 
»بگـووو!« با انگشـت‌هایم بـازی می‌کنـم: »یه کم 
واسـتون خـرج برمـی‌داره.« زل می‌زند تـو صورتم: 
»بـاز می‌خـوای من رو تیـغ بزنـی؟« ملچ‌وملوچی 
می‌کنـم: »میل بـا خودتونه. اما دونسـتنش واسـه 

شـما خیلی مفیده.«
و  درمـی‌آورد  جیبـش  از  پاره‌پـوره  صـدی  یـک 
به‌طرفم دراز می‌کند. گوشـۀ اسـکناس را می‌گیرم 
و مثـل چیز نجسـی تـوی هوا تـکان می‌دهم. یک 
پایـم را می‌گـذارم جلو و دسـت‌به‌کمر می‌ایسـتم.

»چـرا ادای آفتابـه درمـی‌آری؟« و سـرش را بیـخ 
گوشـم می‌گـذارد: »فعاًل پیشـت باشـه. بعـداً بـا 
هـم حسـابمون رو صـاف می‌کنیـم.« بـا شـک 
 نگاهـش می‌کنـم: »کلک‌ملک تـوی کار نباشـه!«

»شده تا حالا بهت دروغ بگم؟«
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بـا نگاهـم می‌گویم زیـاد مطمئن نباشـد و اشـاره 
می‌کنم سـرش را بیـاورد جلـو. دسـت‌هایم را دور 
گوشـش کاسـه می‌کنـم و پچپچـه‌وار می‌گویـم: 
»چشـمتون روشـن! واسـۀ خاله‌تورانم خواسـتگار 
اومـده. طـرف از اون خرپول‌هاسـت.« آب دهانـش 

را قـورت می‌دهـد: »مطمئنـی؟«
»بـا همین جفـت گوش‌هام، وقتی عزیز داشـت به 
مامـان می‌گفت، شـنیدم. سـبیلم رو چـرب کرده 
چیزی به شـوما نگظـم.« و اسـکناس را می‌چپانم 
تـو جیبـم: »اما دیـدم نامردیـه بی‌خبـر بمونین.« 

پلـک نمی‌زند.
»قـراره عزیـز امشـب قضیـه رو بـه همـه بگـه.« و 
نچ‌نـچ می‌کنـم. کم‌کـم رنـگ صـورت بابـا گلـی، 
سـپس قرمز می‌شـود. دسـتمالش را پرت می‌کند 
و نعره می‌کشـد: »طلعت، طلعـت!« مامان‌طلعتم، 
وحشـت‌زده  و  بیـرون  مـی‌دود  برس‌به‌دسـت، 
می‌پرسـد: »چیـه، چرا هوار می‌کشـی؟« کم مانده 
بابـا منفجـر بشـود: »این بچـه چـی داره می‌گه؟« 
مامـان نگاه تندی بهـم می‌اندازد کـه فوری نگاهم 

را مـی‌دزدم. 
»مگـه چـی می‌گـه؟« می‌بینـم هـوا پـس اسـت. 
خـودم را می‌کشـانم طـرف دیـوار و آمـادۀ فـرار 
می‌شـوم. بابـا می‌غـرد: »ایـن قضیۀ خواسـتگاری 
را می‌گـذارد  اشـاره‌اش  انگشـت  مامـان  چیـه؟« 
لای دندان‌هایـش و برایـم خط‌ونشـان می‌کشـد: 
»ای جـز جیگـر بگیـری کـه تـوی ایـن خونـه 
کسـی نمی‌تونـه جلـوت دو کلـوم حرف بزنـه.« و 
برمی‌گردد طـرف بابـا: »دردِبی‌درمون‌گرفته از من 

پـول گرفتـه کـه تـا شـب حرفـی نزنه.«
مثـل اینکـه یک سـطل آب سـرد می‌ریزنـد روی 
سـر بابـا. به‌حالـت قهـر راه می‌افتـد طـرف اتـاق. 
مامـان راهـش را می‌بنـدد: »حالا مگه چی شـده؟ 
بالاخـره که بایـد یه روز شـوهر کنه.« بابا خشـک 
می‌گویـد: »مبارکتـون باشـه. مـا چـی از شـوما 

دیدیـم کـه بخـواد گیر یکـی دیگه بیـاد.«
مامـان خـودش را می‌زنـد بـه آن راه: »هنـوز کـه 
نـه بـه بـاره نـه بـه داره. یـه حرفـی بـوده، معلـوم 
نیسـت چـی از تهـش در بیـاد. عزیز می‌خواسـت 
غافل‌گیـرت کنـه و خـودش همه‌چیـز رو بگـه که 
ایـن ذلیل‌مـرده خرابـش کرد.« و مشـکوک نگاهم 
می‌کنـد: »ببینـم از تـو هـم پولـی گرفتـه؟« بابـا 
عـوض جـواب، با مشـت بـه پیشـانی‌اش می‌کوبد. 
مامان‌طلعتـم عصبانیـت و دل‌سـوزی را قاتـی هم 
می‌کنـد: »اسـمال‌آقا حـرف دلـت رو بـزن. اگـه 
از باجنـاق بـدت میـاد کـه بالاخـره یـه روز بایـد 
باجناق‌دار بشـی، اگه هم بهش حسـوديت می‌شـه 

کـه اون یـه حرف جداسـت.«
بابـا زار می‌زند: »چرا خنگ‌بـازی درمـی‌آری، زن؟« 
و نگاهـی می‌انـدازد بـه من کـه بی‌صبرانـه منتظر 
نتیجـۀ کار هسـتم: »جمالی می‌گه وضـع یارو توپ 
توپـه.« مامـان سـعی می‌کنـد خـودش را بی‌اعتنـا 
نشـان بدهد: »خب، باشـه... توپ باشـه... تو رو سنه 
نـه... آره...، چـی می‌دونم والا... این‌جـوری می‌گن...«

بابـا روی دو پا می‌نشـیند و دسـت می‌‌گـذارد روی 
سـرش: »می‌دونـی مـن کجـا رو می‌بینـم؟ اون 
روزی رو می‌بینـم کـه حسـودیای تـو گل کنـه و 
زندگـی ما نحس بشـه.« و همان طور دست‌به‌سـر 

می‌شـود. بلند 
اخم‌هـای مامان‌طلعتـم در هـم می‌رونـد: »نکنـه 
جمـع  را  دسـت‌وپایش  بابـا  پشـیمونی؟«  حـالا 
می‌کنـد: »ایـن چه حرفیـه می‌زنـی، طلعت‌جون. 
خـودت می‌دونـی مـن یـه کارگـرم و از دار دنیـا 
همین یـه موتور قراضـه رو دارم. خـودت می‌بینی 
صبـح تـا شـب کار می‌کنـم یـه لقمه نـون حلال 
دربیـارم و بـذارم تو سـفره‌ت.« و یک‌هـوا صدایش 
را بالاتـر می‌بـرد: »فـردا کـه خواهـرت رفـت سـر 
خونـه و زندگـی‌ش، زندگی‌ش مثل خار می‌شـینه 
تـو چشـات و زندگـی خـودت از چشـت می‌افتـه، 
منـم از چشـت می‌افتم، جمالم از چشـت می‌افته. 
می‌فهمـی چـی دارم می‌گـم، می‌فهمـی دارم از 
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چـی می‌سـوزم؟«
مامـان نفـس بلنـدی می‌کشـد. وقتی بلنـد نفس 
بکشـد، می‌دانم دعوایـی در کار نیسـت. »والا چی 
بگـم. خواهرمـه، دوسـت دارم خوشـبخت بشـه. 
خـودش پـاش رو کـرده تو یه کفش که شـوهرش 
بایـد پـول‌دار باشـه. می‌گـه مگـه طلعـت چـی از 
زندگـی‌ش...« یکهـو لبـش را گاز می‌گیـرد و بقیۀ 

حرفـش را ادامـه نمی‌دهـد.
آمپـر بابـا بـالا مـی‌رود: »دِ، نه دیگه، بقیه‌شـم بگو. 
حرفـت رو تمـوم کـن. نـذار تـو دلـت بمونـه. ای 
خـاک بر سـر مـن!« مامـان دسـت‌پاچه می‌شـود 
و می‌خواهـد از دلـش در بیـاورد: »وا! خـدا نکنـه. 
ایـن چـه حرفیه کـه تـو می‌زنـی. حـالا زود آماده 

شـو که منتظـرن.«
بابـا مثـل بچه‌هـا قهـر می‌کنـد: »نمیـام، خودت 
بـالا:  می‌پرنـد  مامـان  ابروهـای  بـرو.«  تنهایـی 
»توقـع نداشـتم زود جـا بزنـی.« بابـا شـانه بـالا 
می‌انـدازد: »تـو بـرو. جمالـم ببـر. مـن نمی‌خوام 

خـودم رو ضایـع کنـم.«
می‌بینـم حواسشـان به من نیسـت، لیـز می‌خورم 

و خـودم را می‌رسـانم بـه در. تـوی کوچـه مثـل 
می‌دوم. فشـنگ 

وقتـی کیم‌به‌دسـت برمی‌گـردم، مامـان ایسـتاده 
رو‌بـه‌روی آینه، بابا پشـت به من، تمام‌قد ایسـتاده 
تـو یخچـال. پهنـای زبانـم را می‌کشـم بـه کیم و 
می‌گویـم: »بـه جایـی هـم رسـیدین؟« و کیـم را 

برمی‌گردانـم و آن طرفـش را لیـس می‌زنـم.
تـوی آینه، چشـم‌های مامان‌طلعتم می‌شـوند چهار 
تا: »بدو، بدو برو صورتت رو بشـور. زودی رفت پولش 
رو داد بستنی خرید. تو از الان نمی‌تونی جلو شکمت 
رو بگیـری، بزرگ‌تر شـدی چـی کار می‌کنـی؟« به 
کیمـم گاز می‌زنـم: »بـه جـان شـما کاری می‌کنـم 
خواسـتگاره دسـت از سـر خواهرتـون بـرداره. فقـط 
یـه خـرده... خـرج... خودتـون کـه بهتـر می‌دونیـن 
خرج‌ومخارج تو شـهر تهـرون بالاس، پشـت فیل رو 

خـم می‌کنه، چه برسـه به شـما کـه...«
یکهـو برمی‌گـردد طرفم. فرار می‌کنم تـو اتاق و در 
را پشت‌سـرم می‌بنـدم. همـان جـا ته کیـم را بالا 
مـی‌آورم و زبانـم را دور لب‌هایـم لیـس می‌دهـم. 
بعـد، لای در را بـاز می‌کنـم و گوش تیـز می‌کنم. 
می‌خواهـم مطمئن شـوم آب‌هـا از آسـیاب افتاده.

صـدای بابـا را می‌شـنوم: »طلعت، ایـن بچه حرف 
بـدی نـزد. رأیشـون رو می‌زنیـم.« فکـر می‌کنـم 
مامـان هنـوز جلـوی آینـه ایسـتاده باشـد، چـون 
نمی‌بینمـش: »مـن کـه تو ایـن کار اصاًل دخالت 
نمی‌کنـم. یعنـی نمی‌توانـم کـه دخالت بکنـم. او 

خواهرمـه، تو شـوهرمی.«
»بـذارش به‌عهـدۀ مـن و خـودت رو بکـش کنـار. 

حـالا بریـم کـه دیرمـان شـد.« و بـا صدایی شـاد 
بیـا  بابـا،  »جمالـی،  می‌کشـد:  داد  مرتعـش  و 
بیـرون.« لبخند گل‌وگشـادی می‌نشـانم روی لبم 

و دسـت‌هایم را بـه هـم می‌سـایم. 
هـر پیشـنهاد سـازنده‌ای، کلـی برای طـرف خرج 
برمـی‌دارد. پیـش خـودم حسـاب‌وکتاب می‌کنم... 
بابـا...  قبلـی  حسـاب‌های  صاف‌وصوف‌کـردن  بـا 
آب از لب‌ولوچـه‌ام راه می‌افتـد. بـه پیشـنهاد‌های 

سـازندۀ دیگـری هـم فکر می‌کنـم...
در اتــاق را بــاز می‌کنــم و تمام‌قــد می‌ایســتم 
جلویشــان. مامــان چشــم‌هایش را برایــم می‌درانــد: 
ــز.  ــز بی‌عزی ــی. عزی ــی بی‌مهمان ــا؟ مهمان »کج
تــو، نــه. می‌مانــی همیــن‌ جــا تــوی خونــه و بــه 

ــی.« ــات می‌رس درس
ناباورانـه اشـاره بـه خـودم می‌کنم: »مـن؟« مامان 
می‌گویـد: »بلـه، خـود جناب‌عالـی. بچـه‌ای کـه 
نمی‌تونـه دو کلـوم حـرف پیش خودش نگـه داره 
و حـرف ایـن رو پیـش اون می‌بره، بایـد یاد بگیره 
و تنبیـه بشـه. بچـه به ایـن دهن‌لقی نوبـره! نخود 
تـوی دهنش خیس نمی‌خـوره، والا!« بـا نگاهم از 
بابـا کمک می‌خواهم. جوری خـودش را زده به آن 
راه، انـگار او نبـود کـه تا چند دقیقـه پیش آن‌طور 

لی‌لـی بـه لالایم می‌گذاشـت.
مامـان و بابـا آمـادۀ رفتـن می‌شـوند. یـاد عزیـز و 
شـام خوش‌مـزه‌اش می‌افتم و دلـم آتش می‌گیرد. 
بایـد کاری می‌کـردم. جلویشـان را سـد می‌کنـم، 
بـه  رو  و  بـه خـودم می‌گیـرم  مظلومـی  قیافـۀ 
مامـان می‌گویـم: »غلـط کـردم. دیگـه دهن‌لقـی 

نمی‌کنـم...«
مامـان سـرش را بـالا می‌انـدازد: »نـچ! راه نـداره. 
نمی‌شـه، بـدو بـرو سـر درس و مشـقت، عقبـی.« 
شـروع می‌کنـم به التماس‌کـردن: »تـو رو خدا، به 
خـدا قول مـی‌دم، قول مـی‌دم از همین حالا نخود 
تـو دهنـم خیـس بخـوره. دل عزیز رو نشـکونین، 
پیـرزن گنـاه داره، وقتـی ببینه تنهایـی اومدین و 
از نـوه‌اش کـه مـن باشـم خبـری نیسـت. حالش 
گرفتـه می‌شـه و خاله‌تـوران رو به شـوهر پـول‌دار 

می‌ده...«
و آن‌قـدر می‌گویـم و می‌گویـم کـه بالاخـره دل 
مامـان برایـم می‌سـوزد و نـرم می‌شـود. می‌گوید: 
»باشـه. بیا. ولـی دفعۀ آخرت باشـه که دهن‌لقی 
می‌کنـی. وقتـی هم برگشـتیم یه‌راسـت می‌ری 
سر درس‌ومشـقت و بازیگوشی نمی‌کنی. قول؟« 
می‌گویـم: »آره، قـولِ قـول.« و از خوش‌حالـی به 
هـوا می‌پـرم و چنـان فریـاد شـادی می‌کشـم که 

پنجره‌هـای خانه بـه تـکان می‌افتند.
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زندگي‌نوشت

  نفیسه مرشدزاده
یـا  خـودآگاه  زندگـی،  از  لحظـه  هـر  در 
ناخـودآگاه چیـزی را انتخـاب می‌کنیـم و 
بـه زندگی‌مـان سروشـکل می‌دهیـم. چه 
کتابـی بخوانیـم؟ چـه فیلمـی ببینیـم؟ با 
کـی رفاقـت کنیـم؟ کـدام رشـته را برای 
گاهـی  کنیـم؟  انتخـاب  ادامه‌تحصیـل 
انتخاب‌هـای کوچـک، مسـیرهای اصلـی 
سرنوشـت را جابه‌جا می‌کنند. در شـطرنج 
زندگـی، یـک حرکـت درسـت یـا یـک 
به‌کلـی  را  راه  می‌توانـد  اشـتباه  حرکـت 
عـوض کنـد؛ ما را بـه پیشـرفت و موفقیت 
ببرد یا آرام‌آرام سـوق بدهد بـه بیراهه. در 
متن زیـر محمدجعفر یاحقی، پژوهشـگر و 
نویسـندۀ ایرانی دربارۀ انتخابی سـخت در 

اسـت: نوشـته  زندگی‌اش 

وقتـی به کلاس سـوم دبیرسـتان رسـیده بودم، 
ادبیـات  بخواهـم  اگـر  کـه  می‌دانسـتم  دیگـر 
امـا در  بـروم.  ادبـی  بـه رشـتۀ  بایـد  بخوانـم، 
شـهر مـا تنهـا رشـتۀ طبیعـی چند سـال پیش 
بـود،  قـرار  پیـش  مدت‌هـا  از  بـود.  شـده  بـاز 
رشـتۀ ادبـی در شـهر مـا بـاز بشـود؛ امـا هـر 
سـال به‌دلیلـی بـه تأخیـر می‌افتـاد. سـرانجام 
وقتـی ایـن رشـته آمـد کـه مـن یـک سـال از 
رشـتۀ طبیعـی خوانـده بـودم و بـه کلاس پنجم 
می‌رفتـم. بچه‌هـای یـک سـال بعـد از مـن چه 
خوشـبخت‌تر بودنـد کـه می‌توانسـتند انتخـاب 
کننـد و اگر می‌خواسـتند به رشـتۀ ادبی بروند. 
البتـه رشـتۀ ادبـی آن سـال‌ها بسـیار وامانـده 
و توسـری‌خورده بـود. همـه رشـتۀ طبیعـی و 
ریاضـی را قبـول داشـتند. ریاضـی که در شـهر 
مـا نبـود، پـس طبیعـی رشـتۀ مطلوب بـود که 
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تـازه اگـر ادامه‌تحصیـل می‌دادند، می‌توانسـتند 
بشـوند. دکتر 

روزهـای آخـر شـهریور کـه بـرای ثبت‌نـام بـه 
مدرسـه مراجعـه کـردم، به آقـای جـوادی گفتم 
»اسـم مـرا در کلاس چهـارم ادبـی بنویسـید.« 
همـان طـور کـه می‌نوشـت، گردنش را کـج کرد 
و از گوشـۀ چشـم چپش، نگاهی به مـن انداخت 
تـا مطمئن شـود که خودم هسـتم. وقتی 
اطمینـان حاصـل کرد که مـن همان 
کسـی هسـتم که سـال قبـل، درس 
تاریـخ و جغرافـی را بـا خـود او در 
گذرانیـده  طبیعـی  چهـارم  کلاس 
و نمره‌هـای خوبـی هـم گرفتـه‌ام، 
ناگهـان بـا صدایـی بم‌تر از همیشـه 
گفت: »پسـر مگر دیوانه شـده‌ای؟« 
گفتـم: »نخیـر. واقع عـرض می‌کنم 
مـن می‌خواهم به رشـتۀ ادبـی بروم. 
مـن نمی‌توانـم در رشـتۀ طبیعـی 

درس بخوانـم.«
چــه ماجراهــا آن یــک هفتــه از 
ــه  ــا ک ــه ملامت‌ه ــدم، چ ــر گذرانی س
نکشــیدم و چــه ســرزنش‌ها کــه بــر 
ــه نشــنیدم. هیچ‌کــس  ــن کار غیرعاقلان ای
حتــی معلــم ادبیاتــم کــه عشــق مــرا به شــعر 
ــن کار موافــق  ــا ای ــود، ب و ادب، نیــک آزمــوده ب
نبــود: »چــه کســی بــا دســت خــود یــک ســال 
ــازه  تمــام از عمــر عزیــزش را هــدر می‌دهــد؟ ت
ــم  ــتۀ پراسم‌ورس ــم از رش ــد ه ــی؟ بع ــه چ ک
و نــان‌وآب‌دار طبیعــی برگــردد بیایــد بــه رشــتۀ 
دیگــر  رشــته‌های  وامانده‌هــای  کــه  ادبــی 
می‌رونــد، لا والله محــال اســت کــه مــا بگذاریــم 
ــی.« امــا  ــه‌ای بزن ــه چنیــن کار جاهلان دســت ب
مــن تصمیــم خــودم را گرفتــه بــودم و کــی مــن 
از تصمیمــی کــه گرفتــه‌ بــودم بازگشــته بــودم 

ــار دومــم باشــد؟ ــن ب کــه ای
بـاری مـن کار خودم را کرده بـودم، هیچ‌کس هم 
بـا ایـن کار موافـق نبود. مـن روز اول سـر کلاس 
چهـارم ادبـی نشسـته بـودم و اسـمم تا یـک ماه 
بعـد در دفتـر پنجم طبیعی بـود. آن‌قدر مقاومت 
کـردم کـه همۀ عاقل‌هـا را در برابـر تصمیم خود، 
تسـلیم کـردم. بعـد از آن، ماجـرای عقب‌گرد من 
تـا سـال‌ها بعـد شـده بـود داسـتانی کـه بر سـر 
هـر بـازاری بـود. البتـه وقتـی درخشـش درس و 
کار مرا در این رشـته می‌دیدند، نمی‌توانسـتند از 
تحسـین و حتی تأییـد ضمنی اقدام جسـورانه‌ام 

خـودداری کنند.

گزینۀ سرنوشت‌ساز
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آن سوی دانش

از چرخ تا GPS تاريخچۀ اختراعات بشر
 زهرا ابراهیم‌پور

هیجان‌انگیز است اگر به این فکر کنیم 
که انســان در آغاز تاریخ چگونه دست 
از یکنواختی برداشــت و سعی کرد در 
خود و زندگی‌اش تحول ایجاد کند. مثلًا 

شاید از اصوات محدود و حرکات دست 
و بدن خسته شــد و »زبان« را اختراع 
کرد! یا از اینکــه برای چیدن میوه‌های 
دل‌خواهــش به جنگل برود به ســتوه 
آمد و تصمیم گرفــت جنگل و میوه‌ها 
را بــه کنــار محل ســکونتش بیــاورد؛ 

پس »کشــاورزی« به وجــود آمد!... یا 
کشیدن بارهای سنگین را تاب نیاورد 

و به سرش زد »چرخ« بسازد!

و  اختراعــات  تاریــخ  بــر  مــروری 
اکتشــافات، ذهــن پیچیــده و خــاق 
انســان را بــرای مــا آشــکار می‌کند. 
بــرای رشــد خــود و  انســانی کــه 
اطرافیانــش می‌کوشــد و می‌خواهد 
دنیــا را به جــای بهتری برای زیســت 

تبدیل کند.
1/8 میلیون سال قبل

2500 پیش از میلاد

105م

987ش

1206ش

1286ش

1333ش

1353ش

1374ش

زبان
پلکانتاریخ نامعلوم

5000 پ  م

کشاورزی
10000 پ  م

آتش 
راست‌قامتان
تاریخ نامعلوم

ریاضیات 
راست‌قامتان
چرتکه 3000 پ  م

سومری‌ها/ 2300 پ.  م شیشه 
فنیقی‌ها
2500 پ  م

صابون 
فنیقی‌ها/ 600 پ  م

قطب‌نما
چین/ 498 ش

کبریت
جان واکر/ 1205ش

موتور احتراق داخلی
اتیِن لونوار/ 1238ش

خودروی نوین
کارل بنز/ 1265ش

آنتی‌بیوتیک‌ها
الکساندر فلمینگ 

1308ش

ترانزیستور
باردین، براتن، شاکلی 

1326ش

تلگراف
ساموئل مورس

 1211ش
رادیو

گولیلمو مارکونی
 1274ش

شتاب‌دهنده‌های ذرات
جان کاکرافت و ارنست والتون

 1299ش

پلاستیک
لئو باکلند
 1286ش

رایانۀ شخصی
MIT
 1353ش

)WWW( شبکۀ جهانی
تیم برنرز لی
 1368ش

فیبر نوری
ناریندر سینگ کاپانی

 1333ش

تلفن هوشمند
IBM و بل ساوث

 1371ش

نیمه‌رساناها
باردین، براتن، شاکلی

 1335ش
مدار مجتمع
جک کیلبی
 1337ش

چاپ سه‌بعدی 
چارلز هال
 1372ش

 GPS
پارکیسنون، ایستون و گتینگ

 1374ش

تلفن‌همراه
مارتین کوپر
 1352ش

هواپیما
برادران رایت

 1282ش

تلفن
الکساندر گراهام‌بل

 1255ش

یخچال
جیکوب پرکینز

 1213ش

ماشین لباس‌شویی
آلوا فیشر
 1286ش

ماشین بخار
تامس سیوری

 1077ش
واکسن
ادوارد جنر
 1175ش

لامپ
توماس ادیسون

 1258ش

چرخ خیاطی
تامس سینت
 1169ش

دوچرخه
بارونك ارل دريس ون ساوربرون

 1197ش

چاپ
گوتنبرگ/ 818ش

عینک
سالوینو دارماتی

659ش

تلسکوپ
هانس لیپرشی

987ش

دوربین عکاسی
ژوزف نیسه‌فور نیپس

1216ش

صفر 
بابلیان
300 پ  م

دموکراسی 
یونانیان/ 507 پ.  م

برق 
تالس/ 600 پ  م

ساعت مکانیکی 
یی ژینگ و لیانگ لینگ‌زان 

104 ش
روش علمی 

ارسطو، ابن‌هیثم، گالیله 
بیکن، دکارت 

312 سال پ م تا 1017ش

کاغذ 
تسای لون/ 105 م

کتاب 
مصریان
2400 پ  م

الفبا 
مصریان
1500 پ  م

چرخ
3500 پ  م

خط 
اهالی میان‌رودان

3200 پ  م
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دوران طلایی
 از سال‌های اولِ ظهور اسلام تا هزار سال بعد از آن، مسلمانان از اسپانیا 
تا چین، به پیشــرفت‌های چشــمگیری در علوم گوناگون دست یافتند. 
همان دورانی که در تاریخ اروپا به »قرون تاریک« معروف اســت و اثری 
از رشــد علمی در آن دیده نمی‌شــود، دوران طلایی تمدن اسلام است؛ 
دوره‌ای که مســلمانان در هر گوشــۀ دنیــا، با ابداعات و اختراعاتشــان 
خدمت بزرگی به تمدن نوین بشری کردند، حتی اگر نام و چهرۀ بیشتر آن 
دانشــمندان پنهان مانده باشد. بعضی ابداعات مسلمانان را می‌توانید 

در اینجا ببینید.

جراحی
الزهراوی )پزشک مشهور( - قرن سوم هجری

دارندۀ کتاب مرجع 1500صفحه‌ای مصور از جراحی
۵۰۰ سال در کشورهای اروپایی استفاده می‌شد.

ابداعات مشهور:

استفاده از رودۀ گربه برای بخیه‌زدن جراحت‌ها
اولین جراحی سزارین 

ابداع اولین انبرک جراحی

ماشین پرواز
عباس‌ابن‌فرناس - قرن سوم هجری

اولین تلاش‌های واقعی برای ساخت ماشین پرنده در جهان
او دستگاه بال‌داری را ابداع کرد و در آزمایش مشهور خود در 

کوردوبای اسپانیا، با کمک این ماشین برای چند لحظه پرواز کرد و 
سپس به زمین سقوط کرد که بر اثر این سقوط، کمرش شکست.

الهام‌بخش هنرمند و طراح مشهور ایتالیایی لئوناردو داوینچی

دانشگاه
فاطیما الفرهی )شاهزاده‌ای جوان(
 قرن سوم هجری

بنیان‌گذاری اولین دانشگاه در مراکش 
که به دانش‌آموختگان مدرک می‌داد.
خواهر وی مسجدی را هم در جوار این 
دانشگاه بنا کرد که در کنار هم مجتمع 
»الکاراوین« را شکل داد که این مجتمع با 
گذشت 1200 سال،
هنوز پابرجاست.

جبر
خوارزمی )ریاضی‌دان پارسی(
قرن سوم هجری

کلمۀ جبر از نام رسالۀ مشهور 
وی، به نام کتاب »جبر و مقابله«، 
برگرفته شده است. 
ایدۀ استفاده از »توان« برای اولین بار.

مطالعات نور
ابن‌هیثم - قرن چهارم هجری 
اولین دانشمند فیزیک نور

در جهان ثابت کرد چشم انسان، 
اجسام را به‌دلیل بازتاب نور

روی سطح آن‌ها مشاهده می‌کند.
اولین کاشف پدیدۀ اتاق تاریک عکاسی

موسیقی
موسیقی‌دانان مسلمان تأثیری بر موسیقی اروپا 
گذاشته‌اند که نمی‌شود آن را انکار کرد. 
سازهایی مانند عود و رهاب که در واقع از اجداد 
ویلن هستند، از خاورمیانه به اروپا راه یافته‌اند.

مسواک
پیامبر مسلمانان حضرت محمد )ص(
در آن زمان، ایشان با استفاده از 
شاخه‌ای از درختی به نام مسواک، 
دندان‌های خویش را تمیز می‌کرده‌اند. 
موادی مشابه آنچه در شاخۀ درخت 
مسواک است، امروز در ترکیب 
خمیردندان‌ها استفاده می‌شود. بیمارستان

مصر )قاهره( - قرن سوم هجری 
اولین مرکز پزشکی جهان: بیمارستان »احمدبن‌تولون«
این بیمارستان به افراد نیازمند به‌صورت رایگان 
قهوهکمک‌های بهداشتی و پزشکی ارائه می‌کرده است.

یمن - قرن سوم هجری
این نوشیدنی که اکنون به 

اصلی‌ترین نوشیدنی در غرب 
تبدیل شده، برای اولین بار 
در یمن تهیه شد. سپس به 

قاهره و در قرن هفتم به ترکیه 
راه پیدا کرد؛ اما تا قرن دهم 

هجری هنوز در اروپا رواج پیدا 
نکرده بود.

میل‌لنگ
الجزری - قرن ششم هجری
این وسیله بعدها در سراسر 
جهان و در اختراعاتی مانند 
دوچرخه و موتورهای احتراق 
داخلی استفاده شد.

سین
ی ح
فدا
حمد
یدم
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آشپزخانة دوست كجاست؟
چه تغييراتي آشپزخانة ما را با طبيعت آشتي مي‌دهد؟

علی خالقی
در ایـن شـماره می‌خواهیـم دربـارۀ چند راه‌حل سـاده حـرف بزنیم 
کـه اگـر در آشـپزخانه رعایتشـان کنیـم، کمـی از هزینه‌هایمـان 
کاسـته می‌شـود و خانـواده‌ای مسـئولیت‌پذیرتر خواهیـم داشـت. 

می‌توانیـم بـا همراهـی خانـواده ایـن کارهـا را انجـام دهیم.

 یخچال برو به سایه!
وقتـی یخچال‌هایمـان را در معـرض نـور آفتـاب می‌گذاریم، آن‌هـا مجبورند 
خیلـی بـه خودشـان فشـار بیاورند تا مواد غذایی درونشـان را سـرد کنند 
)امـا چـه کننـد؟ پـای فـرار کـه ندارنـد؛ مجبورنـد بسـوزند و بسـازند(. 
پـس بیاییـد یخچال‌هایمـان را از کنـار پنجره‌هـا دور کنیـم تا در سـایه، 
باآرامـش مـواد غذایی‌مـان را سـرد کننـد. البتـه ایـن نکته را بهتر اسـت 

رسـتوران‌ها و سـوپرمارکت‌ها هـم رعایـت کننـد.

 چقدر می‌شود؟
قابلـی نـدارد! امـا دزدکـی نگاه‌کـردن درون یخچال، برای شـما می‌شـود 
بیـن 18 تـا 36 یـورو )با یـوروی چندهزارتومنـی که بهتر اسـت خودتان 
حسـاب کنیـد(. بلـه؛ آمـاری جهانـی نشـان می‌دهـد اگـر بـدون هیـچ 
قصـدی و از سـر بی‌حوصلگـی یـا هـر چیـز، در یخچـال را بـاز کنیـم و 
ببندیـم، بیـن 18 تـا 36 یـورو در هـر سـال به خودمـان و خانـواده ضرر 
زده‌ایـم؛ ضررهایـی کـه ایـن ماجرا به لایـۀ ازُن و محیط‌زیسـتمان می‌زند 
کـه در حسـاب‌وکتاب نمی‌گنجـد! پـس بهتـر اسـت قبـل از بازکـردن در 

یخچـال، بدانیـم کـه چـه می‌خواهیم!

 چه فاصله‌ای؟
فاصلـۀ درسـت بین دیـوار و یخچالمان از هر طرف، خوب اسـت بین 7/6  
تـا 8 سـانتی‌متر باشـد. این فاصلـه باعث می‌شـود هوا دوروبـر یخچالمان 
در جریـان باشـد، تـا دوبـاره بیچـاره مجبور نباشـد زور بیـش از حد بزند 

و باعـث افزایـش هزینـه‌ و آلودگی‌های جوی شـود.

 اسباب کم‌مصرفی
نشـان‌های انـرژی کـه چند سـالی اسـت در دنیا و ایـران روی وسـایل برقی 
چسـبانده می‌شـود، خیلی چیز مهمی اسـت و می‌تواند بین 10 تا 50درصد 
از میـزان انـرژی بکاهـد. ایـن یعنی 10 تـا 50درصـد آلودگـی و هزینه‌های 

مالـی، کمتـر. پس مـی‌ارزد که بـه این نشـان‌های انرژی دقـت کنیم!

 سرکۀ پاکی
یکــی از راه‌هــای طبیعی بــرای پاک‌کردن 
ســطوح، کشــتن باکتری‌هــا و جرم‌هــای 
ظــروف، اســتفاده از ســرکه‌های طبیعــی 
اســت. اگــر دسترســی بــه ســرکۀ خــوب 
از  حداقــل  اســت،  مشــکل  برایمــان 
پاک‌کننده‌هایــی اســتفاده کنیــم کــه 

ــد. ــتدار طبیعت‌ان دوس

بازگشت به طبیعت
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 دیگ و قابلمۀ فعال
از ظرف‌هـای شیشه‌ای،سـیلیکُن و سـرامیکی برای 
بهتریـن  ایـن ظرف‌هـا  پخت‌وپـز اسـتفاده کنیـم. 
کارایـی و کیفیـت را بـرای پخت‌وپـز دارنـد؛ چـون 
زمـان پخت را کاهـش می‌دهند و به دمـای کمتری 

بـرای پخته‌شـدن چیزهـا نیـاز دارند.

 زمانی برای استراحت ماشین ظرف‌شویی
وقتـی دسـت نگـه می‌داریـم تـا ماشـین ظرف‌شـویی‌مان کاماًل پـر شـود، 
یعنـی ظرف‌هـای چنـد وعـده را با هـم در ماشـین ظرف‌شـویی می‌گذاریم، 
انجـام  می‌توانیـم  کـه  دیگـری  کار  می‌کنیـم.  مصـرف  کمتـری  انـرژی 
دهیـم ایـن اسـت کـه مرحلـۀ آخـر، یعنـی خشک‌شـدن ظرف‌هـا در ماشـین 
ظرف‌شـویی را بی‌خیـال شـویم و بگذاریـم تـا ظرف‌هایمـان در سـبدها یـا 

آب‌چـکان خشـک شـوند.

 آشغال‌ها را دور نریزیم!
زباله‌هـای تـر، مثـل پوسـت تخم‌مـرغ، 
پوسـت میوه‌هـا، ته‌مانـدۀ غذاهـا، کاغـذ 
و... را دور نریزیـم. آن‌هـا را جـدا کنیم و 
به کمپوسـت، کـود گیاهی، بـرای باغچه 
و گلدان‌هایمـان تبدیـل کنیـم. ایـن کار 
باعـث می‌شـود خانـۀ مـا زبالـۀ کمتـری 
تولیـد کنـد. فکـر کنیم همۀ محلـۀ ما یا 
همـۀ شـهر ما، چنیـن کاری را کنند؛ آن 
وقـت دیگر نگـران آلودگی‌های ناشـی از 
زبالـه نخواهیم بـود. راه‌هـا و فرمول‌های 
و  خانـه  در  کمپوسـت  سـاخت  سـادۀ 
سـاختمان را بـا جسـت‌وجوی سـاده‌ای 

در اینترنـت می‌توانیـم پیـدا کنیـم.
 کیک و نان!

وقتی داریم با فرِ گازمان کیک می‌پزیم، می‌توانیم کنارش غذایمان را هم گرم کنیم. یا 
وقتی داریم املت برای صبحانه می‌پزیم، کنارش نانمان را هم گرم کنیم.

 بگذاریم بسته بماند
وقتـی غذایمـان داخـل فـر در حـال 
پختـن اسـت، در آن را بیهـوده بـاز 
نکنیـم؛ چـون ممکـن اسـت در هـر 
بـار بازکـردن، حتـی بـرای 10 یا 20 
ثانیـه، تـا 65 درجه دمـای آن کاهش 
انـرژی  بایـد  دوبـاره  و  کنـد  پیـدا 
فضـای  تـا  شـود  مصـرف  بیشـتری 
داخـل فـر گـرم شـود. اگـر بازکـردن 
در فـر واجـب نیسـت، بـازش نکنیـم 
و از پشـت شیشـه ببینیم چـه اتفاقی 

می‌افتـد. دارد‌
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به سوي دانشگاه

32

رشت‌ة
محبت

آشنايي با  رشتة پرستاری

 زهرا صنعتگران 
 عكاس: غلامرضا بهرامي 

اگر دانش‌آموز رشتۀ تجربی باشید، 
تا پیش از انتخاب‌رشته، حتماً یک 
بار به رشتۀ پرستاری فکر خواهید 
کرد. فرامرز و فاطمه و محمد، سه 

دانشجوی ترم آخر پرستاری دانشگاه 
تهران هستند و قرار است در این 
شماره ما را با چم‌وخم رشته‌شان 

آشنا کنند. حتی اگر »فقط« به 
پزشکی و دندان و دارو فکر ‌می‌کنید، 

بد نیست باز هم این چند صفحه را 
بخوانید! هیچ‌کدام از این سه نفر تا 
پیش از آمدن نتایج کنکور، دلشان 

نمی‌خواست یک روز دانشجوی ترم 
آخر پرستاری باشند. شاید برای شما 

هم اتفاق بیفتد...
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 ترم اول و دوم رشـتۀ پرسـتاری به دروس علوم پایه اختصاص دارد. 
دروس علوم پایه، با دروس رشـتۀ پزشـکی مشترک‌اند.

 برخالف رشـته‌های پزشـکی کـه در آن‌هـا دانشـجویان تعـداد 
واحد‌هـای بیشـتری را در دروس علـوم پایـه می‌گذراننـد، در رشـتۀ 
را  مشـترک  سـرفصل‌های  همـان  از  کمتـری  جزئیـات  پرسـتاری، 
می‌خوانیـد و از تـرم دوم وارد بخـش فیزیکال بیمارسـتانی ‌می‌شـوید.

  در اولیـن ترم‌هـای عملـی، ابتـدا دروس عمومی عملـی را می‌گذرانید. 
پس از آن دروس تخصصی آغاز ‌می‌شـود که بسـته به آن، هر ترم به‌مدت 
ده روز وارد بخش‌های خاص جراحی، ارتوپدی، گوارش، نفرو و... ‌می‌شـوید.

  شـما در رشـتۀ پرستاری، هر ترم همان بیسـت واحدی را خواهید 
گذرانـد که دوسـتان مهندسـی‌تان ‌می‌گذراننـد؛ اما با توجـه به اینکه 
درس یک‌واحـدی و حتـی نیم‌واحـدی در برنامه‌تـان گنجانـده شـده 
اسـت، مجبوریـد هـر روز هفتـه در دانشـگاه باشـید و خبـری از آن 

یکـی‌دو روز خالی که سـایر دوسـتان دارند نیسـت.
  در ایـن رشـته، شـما فقط تا ترم شـش درس می‌خوانیـد و دو ترم 

آخر را در بیمارسـتان ‌می‌گذرانید.
  از آنجایـی کـه از ترم سـوم وارد بیمارسـتان ‌می‌شـوید، بد نیسـت 
بدانیـد بـرای تخصیص شـیفت‌ها هیچ نظـم خاصی وجود نـدارد و در 
واقع هر شـیفتی را که سـایر پرسـتاران برندارند )شیفت‌های فاجعه!(، 

به شـما اختصـاص خواهند داد.

گرایش‌ها
1. گرایـش ویـژه: در ایـن گرایـش قـرار اسـت پرسـتار بخش‌هـای 
ویـژه، همچون آی سـی یو، سـی سـی یـو یـا اورژانس بشـوید. به‌نظر 
‌می‌رسـد »فعاًل« اوضـاع این گرایـش به‌لحاظ موقعیت شـغلی از باقی 

گرایش‌هـا بهتر باشـد.
2. داخلـی جراحـی: اگـر قصـد هیئت‌علمـی شـدن را داریـد، در این 
گرایـش ‌می‌توانیـد به‌صـورت تخصصی‌تـر، تجربـۀ تحصیـل و کار در 
بخش‌هـای ارتوپـدی، گـوارش، اعصـاب، پوسـت، تنفـس، نفرولـوژی 
و... را داشـته باشـید؛ امـا بنـا به گفتـۀ شـاهدان عینـی، آواز دهلِ این 

گرایـش را فقـط بایـد از »دور« شـنید! 
ــتان‌های  ــتاران در بیمارس ــش، پرس ــن گرای ــتاری: در ای 3. روان‌پرس

ــه کار خواهنــد شــد. تخصصــی اعصــاب و روان مشــغول ب
درمــان،  از  پیــش  پروســۀ  جامعــه:  و  محیــط  بهداشــت   .۴
ــه  ــی از مجموع ــی و نظارت ــای تحقیقات ــت‌گذاری‌ها، فعالیت‌ه سیاس
»پیش‌فرض‌هــای« در نظــر گرفته‌شــده بــرای تولــد گرایــش 
ــن  ــی وارد ای ــط در صورت ــتند. فق ــه هس ــط و جامع ــت محی بهداش
رشــته بشــوید کــه حوصلــه و پشــتکار تغییــر »فضــای غیرعملــی« 

ــید. ــته باش ــگاه را داش دانش
۵. مراقبـت ویـژۀ کـودکان: این رشـته در واقع همان گرایش شـمارۀ 
یـک اسـت، بـا ایـن تفـاوت کـه بیمارانتـان تعـدادی بچـۀ مظلـوم و 

مهربان‌انـد.
۶. گرایش کودکان
7. گرایش مدیریت

پس از چهار سال تحصیل در رشتۀ پرستاری چه کنیم؟

1. اگـر قصـد ادامه‌تحصیل داشـته باشـید، در گرایش ویـژه و مدیریت، لازم 
اسـت حتمـاً پیش از شـرکت در کنکور، دو سـال طـرح  بگذرانید.

2. در سـایر گرایش‌هـا ایـن امـکان گذاشـته شـده اسـت تا دانشـجو »فقط 
یـک بـار« پیـش از گذرانـدن طـرح، در کنکور شـرکت کند و اگر در رشـتۀ 
دل‌خـواه پذیرفتـه شـد، در پایان دورۀ کارشناسی‌ارشـد بـرای گذراندن طرح 

اقـدام کند.
3. اگر شـما با مقداری ریش‌وسـبیل مشـغول خواندن این گزارش هسـتید، 
لازم اسـت بدانید برای آقاپسـرهای رشـتۀ پرسـتاری، دورۀ سـربازی و طرح 

یکی شـده است.
۴. اگـر قصـد ادامه‌تحصیـل نداریـد، به‌جـز نشسـتن در خانـه و قاب‌کـردن 

مدرکتـان بـه دیـوار، چهـار انتخاب دیگـر پیـش رو دارید:
۱.۴. دریافت مجوز مهد کودک؛

۲.۴. دریافت مجوز خانۀ سالمندان؛
۳.۴. تأسیس مراکز مراقبت از بیمار در منزل؛

۴.۴. کار در بیمارستان.

۵. اگـر کار در بیمارسـتان را انتخـاب کردیـد، ‌می‌توانیـد دوره‌هـای آزاد 
تخصصـی شـش‌ماهه )خون‌رسـانی، هوم‌ویزیـت و...( را نیـز بگذرانیـد و با 
توجـه بـه تخصصی‌ترشـدن مهارتتـان، درآمـد و حتی پرسـتیژ بیشـتری 

داشـته باشید.
۶. آخرین مرحله‌ای که متأسـفانه خوارترین مرحله در کشـور ماسـت، ادامۀ 
ایـن تخصـص در فیلد پژوهشـی اسـت که علی‌رغم خواسـت خودمـان لازم 
اسـت بگوییـم اگـر کفـش آهنین به پـا نکرده باشـید، به نظر نمی‌رسـد این 
بخـش، بـا توجـه بـه وضعیت فعلـی، آینـدۀ مطلوبی برای رشـتۀ پرسـتاری 

داشـته باشد.

مظنۀ پرستاربودن!
بـه‌ازای هر شـیفت، 8 سـاعت و 192 سـاعت موظفی در مـاه، وضعیت مالی 

پرسـتاران مختلف این‌گونه اسـت:
  پسران سرباز: ماهیانه 80 هزار تومان

  دانشـجویانی کـه طـرح خـود را ‌می‌گذرانند: بیـن ۱میلیـون و ۶۰۰هزار 
تومـان تا ۱میلیـون و ۸۰۰هـزار تومان

  پرسـتاران واقعـی: بین 2 تـا 3 میلیون دریافت خواهنـد کرد که مجموع 
حـق شـیفت، اضافه‌کاری، کارانـه، هزینۀ رفت‌وآمد، غذا و... اسـت.

نکتۀ 1: علی‌رغم اینکه جذب دانشـجوی پرسـتاری در دانشـگاه‌ها دو تا سـه 
برابـر افزایش داشـته اسـت، بد نیسـت بدانید در حال حاضـر به‌دلیل کمبود 
بودجه‌هـای بیمارسـتانی و...، وضعیـت جذب همان دانشـجویان در بازار کار، 
چنـدان هـم خوب نیسـت و بیمارسـتان‌ها ترجیح ‌می‌دهند در شـیفت‌های 

اضافـه و بـا حقوق کمتر، همان پرسـتاران سابقشـان را نگه دارند!
نکتـۀ 2: تأسـیس خانـۀ سـالمندان، مهـد، مرکـز مراقبـت و... نیـز مانند هر 
حرفـۀ دیگـری بـه مهارت‌هـای مدیریتـی، بودجـه و پذیرش ریسـک ضرر و 

زیـان اولیه نیـاز دارد.

احتمالًا نمی‌دانید
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 فرامرزخان احمدی
 معدل دبیرستان: 18

 رتبۀ 1000 
 معدل دانشگاه: ۱۵ 

فرامـرز از آن دسـت افـرادی اسـت کـه چـون مدرسه‌شـان 
رشـتۀ تجربـی نداشـت، مجبـور شـد ریاضـی بخوانـد. از 
راهنمایـی هـم تصمیمـش را گرفتـه بـود، بایـد پزشـک 
‌می‌شـد. ‌می‌گویـد زحمـت بی‌انـدازه‌ای بـرای پزشک‌شـدن 
کشـید و رتبـۀ پزشـکی دانشـگاه ارتـش را هـم آورد. با این 
حـال، تصـور سـی سـال تعهـد خدمـت، کمـی بـه نظرش 
غیـر معمول آمـده و نهایتاً به پرسـتاری رضایت داده اسـت. 
به‌نظـر فرامـرز اصرار بر اسـتمرار درس‌خوانـدن، باعث دوری 
از زندگی و کسـب درآمد ‌می‌شـود. ترجیح فرامرز این اسـت 
کـه پس از پایان ترم آخر، به‌سـرعت سـراغ گذرانـدن طرح، 

سـربازی و اسـتخدام بـرود تـا به زندگـی عادی‌اش برسـد.

ترم‌آخری‌ها

 محمد آبیار قمصری
 رتبۀ 2900 

 معدل دبیرستان: 19/70 
 معدل دانشگاه: 15/5

محمد برای پزشک‌شدن سه بار در کنکور شرکت کرد و از همان 
سال اول، رتبۀ پرستاری را آورده بود؛ اما امیدوار بود سال بعد پزشکی 
قبول بشود و به همین دلیل چندان با رغبت سراغ این رشته نیامد. 
او هر روز به انصراف فکر ‌می‌کند و یک جملۀ شایستۀ تأمل دارد. 
اینکه »حتی کسانی که با علاقه وارد رشتۀ پرستاری ‌می‌شوند، ممکن 
است در برابر فضای دل‌سردکنندۀ دانشگاه و بیمارستان کم بیاورند. 
پس اگر صرفاً به‌امید اینکه علاقه بعدها در شما ایجاد خواهد شد و 
عادت ‌می‌کنید، کد رشتۀ پرستاری را وارد لیست انتخاب‌رشته‌تان 
فکر کنید.  به عواقب تصمیمتان  بار دیگر  نیست یک  بد  کرده‌اید، 

تصمیم ساده‌ای نیست.«

پرستیژ کاری برام مهم بود. پزشکی رو بیشتر به‌خاطر 
به  نسبت  دیدم  حال  این  با  پرستیژش ‌می‌خواستم. 
نداریم!  رو  پرستیژ  اون  دیگه  الان  نبود.  بد  پرستاری 
رو  مسنی  آقای  یه  که  بودم  سرطان  بخش  سه،  ترم 
آوردند و خیلی حالش بد بود. اتفاقی تنها شدم با اون 
آقا. همه رفته بودن. عرق ‌می‌کرد و با همون حال بدش 

بهم گفت: پسرم من نمیرم ها، فقط نمیرم ها!
یـه  نکـردم،  خاصـی  کار  مـن  اونجـا 
کـردم  بـاز  رو  دکمه‌هـاش  کمـی 
و کارایـی کـه شـاید کسـی تـو 
حالـت عـادی حوصلـه‌ش نگیره. 
امـا بازخوردگرفتـن از اون بیمار 
و اینکـه بـا همـون کار به‌ظاهـر 
بهتـر  حالـش  واقعـاً  سـطحی، 
شـد، حال خـودم رو خـوب کرد. 
اکثـر فامیل‌هـای ما که مهندسـی 
خونـده بـودن، الان شـغل آزاد دارن. 
خوب‌کـردن  مـا  کار  حداقـل 

اسـت. بقیه  حـال 

ورودی‌های ما ۵۲ نفر بودند و سال بعد از ما، دانشگاه 130 نفر 
برای رشتۀ پرستاری جذب کرد. این در حالی بود که بیمارستان‌ها 
با  نفر.  برای هر شیفت ‌می‌گرفتند و الان دو  قبلًا چهار پرستار 
اضافه‌کاریِ ساعتی پنج‌هزار تومن و به‌ازای هر پرستار، چهارده 
بیمار توی شیفت! خارج از ایران این رقم یک الی دو بیمار برای 

هر پرستاره.
من اگر درسم تموم بشه یا دوباره کنکور ‌می‌دم برای پزشکی، 
یا ‌می‌رم سراغ کار آزاد و نمایشگاه فرش و ماشین. علت اینکه 
که  همین چیزیه  ازدست‌دادن  و  دیگران  نمی‌دم حرف  انصراف 
دارم. ‌می‌ترسم بگن این‌همه درس خوند و آخرشم هیچی. وقتی 
با یه رتبۀ مرزی، پزشک نشده باشی و پرستیژ و درآمدت کمتر 
اما  میاد،  کاملی  من رشتۀ  به‌نظر  پرستاری  در‌میاد.  لجت  باشه، 
آینده نداره. ما توی پرستاری، دائم خودمون رو با پزشکا مقایسه 
از  پایه،  علوم  آزمون  دادن  با  اوایل ‌می‌گفتن ‌می‌شه  ‌می‌کنیم. 
پرستاری کارشناسی به پزشکی قبول شد؛ اما کسی نگفته بود 
چقدر شرایطش سخته و محدودیت سنی و مصاحبه داره و نمرۀ 
زبان بالا ‌می‌خواد و فقط هم یک بار حق شرکت در آزمون علوم 
پایه رو داریم. برادر من از خودم کوچک‌تره، خیلی درس نخوند و 
با ارشد آزاد حسابداری رفت سر زندگی‌ش و درآمد هم داره. من 
اگر الان دوباره کنکور پزشکی بدم، دیگه کی طرح بگذرونم؟ کی 
پزشک شم؟ کی به درآمد برسم؟ همۀ این‌ها خیلی وقت ‌می‌خواد. 

با این وجود هر روز فکر ‌می‌کنم بهش!

به سوي دانشگاه



 فاطمه بهارستانی
 رتبۀ 1909، سهمیۀ شاهد
 معدل دبیرستان: 19/90 

 معدل دانشگاه: ۱۵ 
فاطمه بهارستانی اصلًا به رشتۀ پزشکی علاقه نداشت. او پس از شرکت 
در المپیادی دربارۀ سلول‌های بنیادی، تصمیم گرفته بود ژنتیک بخواند 
و تمام تلاشش را کرد تا رتبه‌اش بهتر از ژنتیک نباشد و مجبور نشود در 
رودربایستی خانواده، رشتۀ پزشکی را انتخاب کند. با این حال شاید تصورات 
شما شبیه واقعیتی که با آن روبه‌رو خواهید شد نباشد. فاطمه نتوانست 
ناراحتی پدر و مادرش را تحمل کند و نهایتاً فقط کد رشتۀ دندان‌پزشکی، 
داروسازی و پزشکی را در فرم سازمان سنجش وارد کرد و البته، همان را 
هم درست وارد نکرد و بر اثر اشتباه تایپی سر از پرستاری دانشگاه تهران 
درآورد! از آنجا که اگر در رشتۀ روزانه قبول شوید، حق انصراف ندارید و در 
صورت انصراف یک سال محرومیت از کنکور برایتان ثبت ‌می‌شود، فاطمه 

مجبور شد در دانشگاه ثبت‌نام کند.

خیلی تلاش کردم تا با هزار جور قسم و آیه به سنجش ثابت کنم 
تأخیر  یک  با  و  دانشگاه  برم  بودم  مجبور  اشتباه شده.  که 
وارد فضای دانشگاه شدم.  به دیگران  چندهفته‌ای نسبت 
اولین کلاسی که رفتم درس اصول پرستاری بود. محتوای 

رو  بیمار  پوزیشن  چطور  کنیم!  عوض  ملحفه  چطور  درس؟ 
روحیه‌م  اول  روز  همون  بشوریم؟  دست  چطور  بدیم.  تغییر 

نابود شد. هر روز ‌می‌رسیدم خونه و وسط هال ‌می‌نشستم و غر 
‌می‌زدم؛ اما یه مدت که گذشت، دیدم تغییر کرد. قبل دبیرستان 
برای  و  هستن  غرغرو  و  طلبکار  بیمارا  فکر ‌می‌کردم  همیشه 

بیمار  نبود.  این‌طور  داشت.  فولادی  اعصاب  باید  پرستارشدن 
تو شرایط بیمارستانی آن‌قدر تحت‌فشاره و مستأصل ‌می‌شه 

که گاهی فقط یه لبخند هم حالش رو بهتر ‌می‌کنه. یه جا 
فهمیدم تو این رشته راه برای خوب‌کردن حال دیگران 
اومده.  خوشم  رشته‌م  از  گفتم  و  خونه  اومدم  هست. 
اعتراضم  به  سنجش  جواب  فرداش،  دقیقاً  فرداش، 

اومد که ‌می‌تونم انصراف بدم و برای کنکور سال بعد 
مجاز باشم. ندادم!

تو این رشـته، هر ترم بسته به بخشـی که واردش 
‌می‌شـی، تصمیمـت نسـبت بـه آینـده تغییـر 

‌می‌کنـه. دیـدت وسـیع‌تر ‌می‌شـه. خیلی‌هـا 
فکـر ‌می‌کنن پرسـتاری کلفتی‌کـردن برای 

بیمارستان‌هاسـت؛ اما نیسـت. حالا دیگه 
رشته‌م رو دوسـت دارم...
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به سوي سلامتي
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از پله بالا برویم

 تا سالم‌تر باشیم!
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حدس بزنید که چه می‌شود اگر...
روزی سی دقیقه با هدف فعالیت 
بدنی از پله بالا برویم؟



  زير نظر روح‌الله احمدي

توصیۀ یک روان‌شناس: 
دانش‌آموزان در تعطیلات عید 

درس را فراموش نکنند. کنکور! بپر توی گلو! 

اگر گفتی با چه سرعت اولیه‌ای باید 
پرتابش کنی تا صاف بیفته توی دهنت!؟!

شما که حواستون به درساتون 
هست، حساب کنید ببینم هر 
تست چقدر گلوکز می‌سوزونه!



 یه بار ریاضی چهارده شدم، بابام اصرار داشت تو اوج خداحافظی کنم.

 رشیدنامه
 )منظومۀ دنباله‌‌دار(

 سعید سلیمان‌‌پورارومی
قسمت ششم

دی‌اکسید رونالدو
یکی از روزها در زنگ شیمی
که بود استادش آقای رحیمی

دبیر محترم با شور بسیار
سخن می‌گفت از »هاش.دو.اسِ.اُ.چار« 1

نوشته روی تخته چند فرمول
برای این هراس‌انگیز محلول
که وقتی می‌شود گوگرد، اکسید
به آن گویند »گوگرد دی‌اکسید«

چو بار دیگری اکسید گردد
دی‌اکسیدش، تری‌اکُسید گردد

اگر »هاش.دو.اُ«یی هم گشت پیوست
نتیجه چیست؟ »سولفوریک اسید« 2 است

در این بین از کلاس، از آن تهِ ته،
صدای خرّوپفّی خاست ناگه!

کلاس از خنده یکهو منفجر شد
رشید آگاه شد از سوتی خود

چو چرتش پاره شد از آن هیاهو
دبیر شیمی آمد جانب او
معلم می‌کند او را نظاره

شده بند دلش چون چرت، پاره!
دبیرش گفت: »چشم بنده روشن

برایش بالشی آرید لطفاً«
رشید آن لژُنشینِ سروبالا،

بگفتا: »معذرت می‌خواهم آقا
نخوابیدم، اجِا!3 چون خسته بودم
کمی چشمان خود را بسته بودم!«

بگفتا: »تخته را گیرم ندیدی
برایم بازگو آنچه شنیدی!«

رشیدِ نیمه‌خواب و نیمه‌بیدار
ز بعد مِنّ و مِن، آمد به گفتار

که ترکیب »اتیلن« با »اتوئو«4
پدید آرد »دی‌اکسید رونالدو« 5
ز »اکسید مسی«6  آید پدیدار،

پس از ده واکنش، »سولفات نیمار«7
چو با »سولفید پیکه« 8 در »لالیگا«

شود ترکیب، »هیدروکسید بارسا« 9

جیک جیک مستون
  مهرداد حسین‌زاده

  تصويرسازي:سام سلماسي
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بحر طویل

        خسته نباشيد 
 سعید طلایی

عجب حال عجیبی‌ست پر از استرس و کار. تو گویی همۀ علم جهان داخل مغزم شده یک‌دفعه 

تلنبار. در این مدرسه انگار که هی درس و فقط درس فروریخته از هر در و دیوار. هم از ساعت 

اول که در آن وضعیت خواب و نه بیدار، سپردیم دل و جان به فیزیک و فرکانس نوسانات 

فرستندۀ رادار که الحق و الانصاف چه سخت است و چه دشوار و بلافاصله بعدش به تماشای 

ریاضی و روش‌های پر از پیچ‌وخم ضرب دو بردار سه بعدی جهت‌دار نشستیم و سپس دود که 

از مغز مبارک به هوا رفت به‌اجبار، کمی گوش سپردیم به موسیقی لالایی فیثاغورس و هندسه 

و خط‌کش و پرگار! سپس فرصت کوتاه تنفس شد و هنگام ملاقات من و لقمۀ ناقابل ناهار که 

خوش بود، ولی حیف که کوتاه‌تر از لحظۀ دیدار میسرشدۀ دلبر و دلدار. سرانجام پس از این همه 

علم و هنرآموزی بسیار، به هم باز رسیدیم، من و ساعت آمار!

بله! ساعت آخر شده بود و اثر خواب به چشمم سه برابر شده بود و مخم از بس که فشار آمده پنچر 

شده بود و چه بگویم که مرا حال مکدر شده بود و به گمانم نه فقط من، همۀ حوصله‌ها سر شده بود 

و قلمم خسته از این جزوه و دفتر شده بود و همه در خواب که ناگاه یکی بانگ برآورد که -استاد؟ 

-بله؟ -»خسته نباشید!!!« چه خوش گفت و عجب بذر امیدی به نگاه همه پاشید، ولی حیف که 

استاد خروشید و گچی بر جگر تخته خراشید که من خسته اگر هم بشوم عیب ندارد، به خدا حیفِ شمایی 

که جوانید، شما خسته نباشید... برای خودتان عذر و بهانه نتراشید، بدانید قطاری‌ست که از 

پیش شما می‌گذرد، در وسط راه نمانید. بجنبید و سریعاً خودتان را برسانید به دیدار.

شما نیز که از نسل جوانید، چه خوب است اگر بحر طویلی بنویسید و برای 

رفقا و در و همسایه بخوانید و چه بهتر که به تحریریۀ رشد جوان هم 

برسانید که هم چاپ شود هم بزند جایزه‌ای از طرف ما بستانید 

فقط با کمک نیمچه ذوقی و دو تا کاغذ و خودکار.

بحرطويل، بهر جايزه
 بحرطويل‌هايتان را در كيي از شبكه‌هاي اجتماعي

به شمارة رشدجوان )09033677999( ارسال كنيد.
ما به خلاقانه‌ترين بحرطويل‌ها جايزه مي‌دهيم.

بلوری می‌شود آبی و قرمز
شود آزاد از آن گاز »سُوارز« 10
معلم گشته کلاً گیج و مبهوت

مخ او هنگ کرده، می‌کشد سوت!
چرا گشته‌ست در شیمیِ آلی

تمام واکنش‌ها فوتبالی؟!
مشخص شد رشیدآقا شب پیش

ز شب تا صبح، یعنی تا خودِ شیش)!(،
به‌شکل هم‌زمان، یعنی موازی
به‌طور زنده دیده هشت بازی!
شده پیگیرشان با سخت‌کوشی

ز لپ‌تاپ و ز تی.وی و ز گوشی
مشخص شد که دیشب این عتیقه

نخوابیده‌ست حتی یک دقیقه
خلاصه مضمحل شد زنگ شیمی

از آن یعنی تلف گردید نیمی
فرستادش معلم پیش ناظم

نه تنهایی که با مبصر، ملازم!
رشید آنجا تعهد داد رسماً

که این عادت کنم دیگر رها من
نه اینجا بحث صرفاً فوتبال است

بدان افراط کلاً ضدحال است!
اگر خواهی نگردی دائماً خیت

بگو با خود: نه افراط و نه تفریط!

ادامه دارد...

 1 وH2so4 .2 یا همان سولفوریک اسید،
محلولی خطرناک.

3. مخفف همان اجازه خودمان است.
4 تا 10)!(. اتو‌ئو، رونالدو، مسی، نیمار )شمارۀ 10(، پیکه 

و سوارز )گازش معروف است!( همه، بازیکنان جهانی 
مستطیل سبز!

بارسا هم نام خودمانی تیم بارسلون اسپانیاست و لالیگا 
لیگ برتر اسپانیا! )با این توضیحات دارم زیره به کرمان 

می‌برم!(
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منظومۀ
دهه‌هشتادی‌ها 

مدل‌مونامه
 اثر طبع عباس احمدی دهه‌شصتی

»ای همه هستی ز تو پیدا شده
خاک ضعیف از تو توانا شده«

برکت اگر هست ز تأثیر توست
قسمت ما در یدَِ تقدیر توست

...
در دهۀ شصت که دل، شاد بود

حالت مو صاف و خداداد بود

»باز هوای وطنم آرزوست«
موی خود از ته زدنم آرزوست

ناظم هر مدرسه مانند شیر
گر نزدی مو، به تو می‌داد گیر

اول پاییز، کچل می‌شدیم
مضحکۀ اهل محل می‌شدیم:

چه کچلی؟ بچه کلاچه کچل
روغن و نان، کلهّ و پاچه کچل

من کچلی هستم و مودار، تو
بنده کنم کاری و بردار تو!

بس که شده صیقلی و صاف و تیز
مورچه می‌خورد بر آن کلهّ، لیز
بود بسی البته اصلاح، سخت

موزر1 دستی بدُ و این موی لخت
کندی کار و عمل و تیغ داشت
مو بکشیدی و به‌حق، جیغ داشت

لات‌ترین بچۀ بی‌آبرو
در پسِ سر داشت کمی پشتِ مو

شیوۀ آلمانی و دمب خری،
داشت در آن دوره کمی برتری
حیف که آن دوره به اینجا رسید

عصر ژِل و عهد کتیرا رسید
حال، جوان موی فشِن می‌زند
هی مِتدُ خوف و خشِن می‌زند

کم‌کمک آمد مدل قارچی
کلۀ او کاسه‌ای و پارچی!

گوجه‌ای و خامه‌ای و دیزلی
وه چه مصیبت شده این خوشگلی

اکثرشان غربی و تیفوسی‌اند
واجد صد مشکل ناموسی‌اند!
ریش دراز و خفن و داعشی

موی تماماً کچل و ارتشی
بس‌که پرُ از اسپری و تافت شد
مثل پتو گشت و چو گلبافت شد!



به‌نظر شما هم »چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید دید«، به تقلب سر جلسۀ امتحان ربط داره یا من برم خودم رو اصلاح کنم؟ 
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شعر تروخشك 

 مهدی استاداحمد
به پیشانی‌م هی تعریق دارم

نیاز ویژه به تشویق دارم

زمین و آسمان پیچیده در هم

که من بار دگر تحقیق‌ دارم

اره بنده و کار پژوهش
دوب

به روی شانه‌هایم بارِ کوهِش

ولیکن آن‌چنان هم غم ندارم

از الطاف google رحمت به روحش

الا همسایه‌ها یاری نمایید

برایم آبروداری نمایید

برای من مقاله دربیارید

و یا رسماً کپی‌کاری نمایید

تمام چشم‌ها را مات می‌کرد

و خود را در کلاس اثبات می‌کرد

نه‌تنها وی کپی می‌کرد تحقیق

که از آن سایت کلاً  کات می‌کرد

دانش‌آموزان
 گوگلی و گوگولی

تا وسط چانه رسَد خط ریش
این نبوَد ریش، بوَد موی میش!
آن دگری هم قد یک دسته بیل

ریش نهاده‌ست و شده سگ‌سیبیل!
گشته پس از غرغر و خون جگر

پولِ پدر صرف سبیل پسر
مثل زنان رنگ شده مویشان
نازک و ضایع شده ابرویشان
دخترکان نیز چو مِش می‌کنند
 با مدلی تازه جهش می‌کنند

از چه جوان فرق وسط وا کند؟
با که وفا کرده که با ما کند؟

ریش مهم نیست، مهم ریشه است
آنچه بماند ز تو اندیشه است

1. موزر: نوعی مارک ماشین اصلاح که مجازاً )!( به بقیۀ 
ماشین‌ها اطلاق می‌شد و نوع دستی آن در دهۀ شصت، 

پدر کلۀ بچه‌ها را درآورده بود!
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 شماها هم وقتی ابتدایی بودید، زنگ اولتون به بوی تخم‌مرغ آغشته بود؟

توقف بی‌جا مانع کسب است

شوخی فیزیکی

 مهدی فرج‌اللهی
این‌طور به نظر می‌رسد که نیروی اصطکاک مانع 

حرکت است و اشیا را متوقف می‌کند و توقف بیجا 
هم که مانع کسب است. اما بیایید نیمۀ پر لیوان 

را ببینیم و از زاویۀ دیگری به موضوع نگاه کنیم و به 
اتفاق برویم کف کفش. البته جسارت بنده را بپذیرید 

و نگارنده برای این موضوع علی‌الحساب خودش را 
خاک پای شما فرض می‌کند.

اصطکاک، در گوش کفش از قول پیاده‌رو می‌گوید: ال 
و بل و جیمبل. در گوش پیاده‌رو هم از قول کفش 
می‌گوید: جیمبل و ال و بل و این‌طوری زائده‌های 

میکروسکوپی کف کفش با زائده‌های میکروسکوپی کف 
پیاده‌رو، دست‌بهی‌قه می‌شوند و جوش سرد می‌خورند. 

همین موضوع باعث می‌شود که ما سر نخوریم و 
بتوانیم حرکت کنیم و همین ماجرا بین لاستیک 

اتوموبیل و آسفالت هم اتفاق می‌افتد.
اگر اصطکاک نبود، ما به جای راه‌رفتن، پاتیناژبازی و 

به‌جای رانندگی، بکسوادبازی می‌کردیم.
به‌زبان ساده‌تر:
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بدشانس‌ترين آدم تاريخ
  عبدالله مقدمی

تاريخخخخ

 آقا ببخشید! شما کی هستید که توی اتاق تاریخ وارد شده‌اید؟

 بنده بدشانس‌ترین آدم معروف تاریخم! 
 پس چرا من نمی‌شناسمتان؟

 دیــدی گفتم؟ این هم از بدبیاری من اســت. مــن هربرت هوراتیوکیتچنر، 
وزیر امور خارجۀ انگلستان در دوران جنگ جهانی دومم. 

 خودتان می‌توانید فامیلی‌تان را سه بار پشتِ‌سرهم بگویید؟ 

 معلوم است که نه. اما بدبیاری من این نیست.

 می‌دانستی جنگ جهانی دوم هفتادویک‌ملیون نفر کشته‌ داشته؟

 نخیر! می‌دانی از این هفتادویک‌ملیون نفر چند نفر آدم عادی بوده‌اند؟ 
هفتادملیون و نهصدونودونه‌هزار و نهصدونودونه نفر!

 هیچ‌کدام نبوده‌اند. هیچ‌کدام جز من بدبخت!
حالا فهمیدی چرا من بدشانس‌ترین آدم معروف تاریخم؟

اشتباهی پایم رفت روی تنها مینی که در شعاع صد کیلومتری خنثی نشده بود. بله پا که گذاشتم، اما خیلی هم شجاعانه نبود. موقع بازدید از یک منطقۀ امن، 
بس که بدشانس بوده‌ام. 

وای! ولی من هنوز هم فکر می‌کنم اسمتان از نحوۀ مرگتان هم ضایع‌تر است! 

 خب پس چیست؟

 نکند مشت اول را شما زده‌اید؟

یعنی هیچ‌کدام از این‌ها سیاست‌مدار و وزیر و شاه نبوده‌اند؟

عوضش شما می‌توانید به این افتخار کنید که شجاعانه پا به میدان جنگ گذاشته‌اید.
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بخش اول: پازل نونوگرام
بخش اول، پازل شیکاکو

پازل این شماره، پازل شیکاکو )shikaku( است. ابتدا قوانین آن را مطالعه کنید.
 قرار است کل صفحه را به تعدادی مستطیل تقسیم کنیم؛

دقت کنیم مربع هم نوع خاصی از مستطیل است؛
 درون هر مستطیل، دقیقاً یک عدد قرار گرفته است؛

تعداد مربع‌های یک‌دریکی که در هر مستطیل قرار دارد،
برابر عددی است که درون مستطیل قرار دارد.

به پازل نمونه و راه‌حل آن بنگرید.

ان
جو

ن  
انا

رم
قه

گ 
لی

شمارۀ 1
نوع: پازل

5 امتیاز

شروع صعود

زمان پیشنهادی

5 دقيقه

شمارۀ 2
نوع: پازل

10 امتیاز

در دامنه

زمان پیشنهادی

10 دقيقه

رشد فکری

44
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حالا خودتان دست‌به‌کار شوید و تعدادی پازل را حل کنید:
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بخش دوم، معمای منطقی:
کارآگاه پرونده‌های جنایی باتجربه‌ای، فهمیده اســت که در محل خدمت او، مجرمان در بازجویی‌ها دروغ می‌گویند و افراد بی‌گناه 
حقیقت را می‌گویند. او در ســال‌های خدمتش با پرونده‌های مختلفی ســروکار داشــته که با کمک این شناخت، معمای بسیاری از 

آن‌ها را حل کرده است. در ادامه تعدادی از این پرونده‌ها آمده است.

)معمای 4(: در پرونده‌ای چهار نفر متهم شده‌اند. اظهارات آن‌ها به‌شرح زیر است:
آ.ف: ب.خ و س.ص یا هر دو، در جنایت دست داشته‌اند یا هر دو بی‌گناه‌اند.

س.ص:  من گاهی با د.ر همکاری نمی‌کنم.
ب.خ: آ. ف گاهی با من کار می‌کند!
د.ر: س.ص همیشه با من کار میکند.

کارآگاه به‌کمک همین چند ســرنخ، توانســت تشخیص دهد که چه کسانی در جنایت دست 
داشته‌اند. آیا شما هم می‌توانید بگویید کدامی‌ک از این چهار نفر مجرم هستند؟

)معمای 5(: در پرونده‌ای سه نفر متهم شده‌اند و کارآگاه مطمئن است که حداقل یک نفر از این 
سه نفر مجرم است. او با همۀ آن‌ها گفت‌وگو کرده است و از میان حرف‌هایشان مجرم را تشخیص 

داده است. اظهارات متهمان به‌شرح زیر است:
ب.ج: ا.د گاهی با یک هم‌دست کار می‌کند. 

ا.ط: اگر ب.ج مجرم باشد، ا.د هم مجرم است.
ا.د: آ.ط مجرم است.

در آخرین بازجویی، ب.ج حرفی می‌زند که راز این پرونده را برای کارآگاه برملا می‌کند. او می‌گوید:
ا.ط هم، گاهی با یک هم‌دست کار می‌کند.

شما فکر می‌کنید کارآگاه چطور فهمید که چه کسانی مرتکب جرم شده‌اند؟

شمارۀ 3
نوع: پازل

20 امتیاز

دردامنه

زمان پیشنهادی

20 دقيقه

شمارۀ 4
نوع: رياضي

20 امتیاز

زمان پیشنهادی

20 دقيقه

شمارۀ 5
نوع: رياضي

25 امتیاز

زمان پیشنهادی

25 دقيقه
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ش، 
مجله کــه در کل به شــما تعلق دارد؛ امــا این بخ

ک‌باره 
دیگر شــورِ به شــما تعلق‌داشــتن را درآورده و ی

هرچه شــما برای ما بفرســتید می‌خواند، پاسخ می‌دهد 
ش بیاید که کجا 

و چاپ می‌کند. شــاید برایتان سؤال پی
س؛ 

بفرســتید؟ این‌قدر راه ارتباطی داریــم که نگو و نپر
@javan ، این از 

roshdm
ag.ir:این از ایمیلمــان

سامانۀ پیامکی‌مان: 3000899519، این هم از کانالمان: 
ب به‌روز و 

iR که آنجا هــم برایتان کلی مطل
oshd@

ت‌اول، نظرسنجی، مســابقه و... می‌گذاریم. با طرح 
دســ

ک 
پیشنهادها و حرف‌ها و درددل‌هایتان، هم خودتان سب

ک می‌کنید که بهتر شویم.
می‌شوید و هم به ما کم

زهرا فرنیا

رسیده‌های دي
نظراتتان را برای ما 

ک کنید:
پیام

3000899519

46

ت ما رسید:
ی این عزیزان به دس

ک‌ها
پیام

 عادل ماجدی از کانی سوور شهرستان سقز
 شهلا طاهری از آذربایجان شرقی

ش‌آموزسال آخر رشتۀ تجربی از تبریز
 محمدی، دان

 نیلوفر مختاری، پایۀ دهم از مازندران 
سانی از اصفهان

سین‌پور پایۀ دهم ان
سین ح

ت‌ساله و محمدح
س

سین‌پور، بی
 فاطمه ح

 قپانوری از نهاوند
 مینا سرمدی از همدان

 علی صالح‌زاده از شهرستان اهر
 فاطمه رجایی از شهرستان فلاورجان

سانی
 مهدیه امامی، پایۀ دهم ان

 سارا احمدی از همدان
 مولود جهانی از همدان

 علیرضا اعتمادی از مدرسۀ شهید کلانتری اسلام‌آباد اردبیل
 فرشته صباغی از اصفهان

سا صالحی از شیراز
 مه

 مریم غلامی از کرج
 زهرا رنجبران

 رویا راستین از قصرشیرین
 اکرم عباسی از همدان

 محمدامین ملازاده از جویبار مازندران
 فاطمه فتحی از کرج

ستان، شهر نرجه
سینی از استان قزوین، شهرستان تاک

 محمدتقی محمدح
آیداعبدوی از سقز

پیام نورسیده
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ك
+ پيام

ت مجلۀ ســرگرم‌کننده‌تان. 
شکر باب

ســام. وقتتان به‌خیر، ت
س، خرید 

پ، نظری بدم. بعضی از مدار
می‌خواســتم درمورد چا

مجله رو اجباری می‌کنن و بچه ها اصلاً تمایلی به استفاده از اون رو ندارند. 
ت گران‌قدرتان.

ممنون از وق
ت 

ت این کار درس
سلام بر شــما. بله، اینکه اجباری می‌کنند و ممکن اس

ت؛ اما ما تابه‌حال نشــنیده بودیم کسی از رشد جوانِ به این 
نباشــد درس

ک 
ش نداشته باشد. شما حتماً ی

ش نیاید و تمایلی به خواندن
خوبی، خوش

مجلۀ تقلبی را که ســعی می‌کرده ادای رشد جوان را دربیاورد، خواندید و 
ک را هم برای آن‌ها فرستادید و اشتباهی برای شمارۀ ما آمده، 

لابد این پیام
ت گفتم؟

درس
.

	
ک نقطه فرستادند. اصلاً دریادریا 

اشــتباه نشده. دوستی برایمان ی
ت. باید خاطرنشان کنم این نقطه، شبیه 

مفهوم در همین نقطه نهفته اس
ت! 

نقطه‌های ساده‌ای که گاهی شما در انتهای جملاتتان می‌گذارید، نیس
این به‌لحاظ انحنا و گردی و تقعر و تحدب، خیلی با نقاط دیگر فرق دارد. 
ت نشسته و با توجه به متن‌هایی 

اصلاً در تمام تحریریه، همه ذره‌بین به دس
که در مجله چاپ شده، نقطه را تحلیل و تفسیر می‌کنند. ما که خرافاتی 

ش می‌کنید؟
ت. شما هم حس

ک نقطۀ جادویی اس
نیستیم، اما اصلاً این ی
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ت كنيــد. 
گ قهرمانــان جــوان شــرك

1.برويــد بــه صفحــة 44 و در ليــ
ت

ت. بايــد برويــد بــه ســاي
ت در ايــن مســابقه اينترنتــي اســ

شــيوة شــرك
ك نكتــة  

Javan.roshdm و جــواب ســرگرمي‌ها را وارد كنيــد. يــ
ag.ir

ب هــم درگوشــي بگويــم كــه جوايــز روي دســتمان بــاد كــرده و منتظر 
جالــ

تك‌ننده‌ايم تــا همين‌جــوري الكــي هــي جايــزه بدهيــم. مــن ديگــر 
شــرك

ت كنيــد؟
نمي‌دانــم بــه چــه زبانــي از شــما بخواهــم شــرك

ت الِيين.
سيزده بو مسابقه‌دَه شيرك

 Please participate in this com
pletion.

2.برويــد بــه صفحــة 39 و اول بحرطويــل بامزةمــان را بخوانيــد، بعــد 
خودتــان ســعي كنيــد كيــي از ايــن بحــر طويل‌هــا بــراي مــا بنويســيد. 
مــا بــه بهتريــن بحرطويل‌هــاي شــما جايــزه مي‌دهيــم. اگــر فكــر 
ميك‌نيــد آدم بامــزه‌اي هســتيد و اســتعداد شــاعري هــم داريــد، ايــن 

ت.
ت اســ

بهتريــن فرصــ

‌كيهــو بــه خودتــان مي‌آييــد 
1.اولاً كــه زيــاد بخوانيــد و زيــاد بنويســيد. 

ب نويســندة معركــه‌اي شــده‌ايد.
و مي‌بينيــد عجــ

2.شــعرها، داســتان‌ها و متن‌هــاي ادبي‌تــان را بــراي مــا بفرســتيد. فقــط 
بــه ايــن شــرط كــه كوتــاه باشــند. مي‌دانــم كــه خيلــي از نوشــته‌ها 
بلنــد هســتند، امــا شــما خودتــان بــه ايــن دو صفحــة مــا نــگاه كنيــد. 
ك متــن طولانــي منتشــر كنيــم، ديگــر جــا بــراي هيــچ 

اگــر بخواهيــم يــ
س لطفــاً فقــط كار كوتــاه )خيلــي 

حــرف ديگــري باقــي نمي‌مانــد. پــ
كوتــاه( بــراي مــا بفرســتيد. لطفــاً كاري را بــراي مــا بفرســتيد كــه واقعــاً 
ت را 

ت داريــد كپــي پيســ
مــال خودتــان باشــد. جــان هــر كــي دوســ

ك دفعــه بي‌خيــال شــويد. ايــن هــم شــمارة مــا در شــبكه‌هاي 
ايــن يــ

اجتماعــي: 09033677999

ت: 3000899519
ك ماس

ك بزنيد و نظرتان را بگوييد. اين شمارة پيام
1.پيام

iR
oshd@

2.در شبكه‌هاي اجتماعي ما را دنبال كنيد: 
س بگيريد: 02188849096

3.با ما تما
javan@

roshdm
ag.ir :4.به ما ايميل بزنيد

ي‌خواهم جايزه بگيرم، چه كنم؟
م

ي‌خواهم نويسنده بشوم، چه كنم؟
م

ي‌خواهم نظر بدهم، چه كنم؟
م



 ٢٩ اسفند ١٣٢٩
تصویب قانون ملی‌شدن صنعت نفت

 پیـش از تصویـب قانـون ملی‌شـدن نفت، 
دولـت تالش می‌کـرد، قـراردادی بـه نام 
اسـتفاده  انحصـار  کـه  را  گس‌گلشـاییان 
از نفـت جنـوب ایـران را بـه انگلیسـی‌ها 
برسـاند.  مجلـس  تصویـب  بـه  مـی‌داد، 
مـدت کوتاهی تـا زمـان پایان‌یافتـن دورۀ 
مجلـس پانزدهـم باقـی نمانـده بـود. اگـر 
ایـن قـرارداد به تصویب می‌رسـید، شـاید 
دیگر تـا مدت‌هـا امکان ملی‌شـدن صنعت 
نماینـدگان  پـس  نداشـت.  وجـود  نفـت 
مخالـف ایـن قـرارداد، بـا سـخنرانی‌های 
بـا  مخالفـت  در  پشت‌سـرهم  و  طولانـی 
ایـن طـرح، سـعی کردنـد پیـش از پایـان 
تصویـب  مانـع  مجلـس،  پانزدهـم  دورۀ 
انگلیسـی‌ها  بـه  نفـت  انحصـار  قـرارداد 
شـوند؛ از جمله حسـین مکی کـه در واقع 
24سـاعته سـخنرانی می‌کـرد و حتی برای 
آنکـه بیـدار بمانـد از داروهـای ضدخواب 
اسـتفاده می‌کـرد. بـا همیـن روش‌هـا بود 
که زمـان مجلـس پانزدهم به اتمام رسـید 
و قـرارداد گس‌گلشـاییان تصویـب نشـد و 
در دورۀ بعـدی، قانـون ملی‌شـدن صنعـت 

نفـت بـه تصویـب مجلس رسـید.

 ٥ اسفند
روز بزرگداشت خواجه‌نصیرالدین طوسی

وزیـر هلاکـو،  و  و حکیـم  عالـم  خواجـه، 
به‌غیـر  او  بـود.  ایلخانـی،  دورۀ  پادشـاه 
دوازده  مراغـه،  رصدخانـۀ  پایه‌گـذاری  از 
دسـتگاه و ابـزار نیـز بـرای ایـن رصدخانه 
زیـج  تدوین‌کننـدۀ  را  او  کـرد.  طراحـی 
به‌کمـک  کـه  کاری  می‌داننـد؛  ایلخانـی 
انجـام  مراغـه  رصدخانـۀ  در  همکارانـش 
داد. بـه هميـن دليـل نـام او را روي كيـي از 

گذاشـته‌اند. مـاه  حفره‌هـاي 
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٧ اسفند ، تولد حضرت فاطمه سلام‌الله‌علیها
سـال  جمادی‌الثانـی  بیسـتم  جمعـه،  روز 
پنجـم هجرت، خانـه‌ای در مکه مملـو از عطر 
یـاس شـد. در خانـۀ خدیجه سالم‌الله‌علیها  
کـه در مکـه، در محلـه‌ای بـه نـام »زقـاق 
العطاریـن«، به‌معنـای کوچـۀ عطارهـا، قـرار 
و  بـود  نـزول وحـی  داشـت. خانـه، محـل 
بخـش بزرگـی از قـرآن در همیـن خانـه بـر 
شـد.  نـازل  پیامبرصلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسـلم 
چهاردیـواری آن، حریـم امـن و مبارکی بود و 
نظـر خداوند و فرشـتگان بـر آن. خانۀ مولود 
پیامبـر بعدهـا به مسـجد تبدیل شـد و برای 
مسـلمانان محتـرم و مقدس شـد. اهمیت آن 
در نـزد مسـلمین، اعم از شـیعه و سـنی، آن 
انـدازه بـود کـه بارهـا، هم‌زمـان بـا مرمت و 
توسـعۀ مسـجدالحرام، این خانـه  نیز مرمت 
می‌شـد تا همواره پایـدار و مسـتحکم بماند.  

٢٩ اسفند، تولد حضرت علی علیه‌السلام
علـی به‌معنـای والا، بلندمرتبـه، بلندقـدر، 
هزارویـک  از  نامـی  تواناسـت.  و  شـریف 
امام‌علـی  تولـد  از  پیـش  خداونـد.  نـام 
حضـرت  و  ابوطالـب  جنـاب  علیه‌السالم، 
فاطمـه بنت‌اسـد، تصمیـم داشـتند چنانچه 
فرزندشـان پسـر باشـد، نـام او را حیـدر، 
به‌معنـای شـیر بگذارند؛ امـا با وحـی الهی، 
نـام علی بـرای او برگزیـده و حیـدر لقبی از 
القاب ایشـان شـد. هرچند برخـی معتقدند 
که بشـارت تولـد امام بسـیار پیـش از تولد 
به‌صـورت  البتـه  و  مذهبـی  کتـب  در  وی، 
»ایلـی« آمـده بـود، نکتـۀ مهـم این اسـت 
کـه نـام علی پیـش از این عمومیت نداشـت 
و اگـر هـم بـود بسـیار نـادر بـوده اسـت؛ 
به‌طـوری کـه تـا پیـش از تولـد امام‌علـی 
علیه‌السالم، هیـچ نشـانی از کسـانی که به 
این نـام نامیـده شـده‌اند، وجود نـدارد. این 
یکـی از عجایـب زندگی امام‌علیاسـت.



سنگ‌نگاره فتحعلي‌شاه و پسران

 شاه سنگی
سـنگ‌نگارۀ فتحعلی‌شـاه و پسـرانش در چشمه‌علی شـهر ری، بیش از 190 سـال عمر دارد و 
بـاد و بـاران و آفتاب در تمام این سـال‌ها مشـغول تخریـب آن بوده‌اند. در این سـنگ‌نگاره، 
فتحعلـی، دومین شـاه سلسـلۀ قاجـار، به‌دلگرمـیِ 16 پسـرش کـه دوروبـرش را گرفته‌اند، 
بااقتـدار بر تخت پادشـاهی تکیه زده اسـت. ایـنی کی از نخسـتین سـنگ‌نگاره‌های پس از 

اسالم اسـت که پادشـاه و اطرافیانش در آن حضوری چشـمگیر دارند.

 تصورات شاه قاجار
شـاه قاجار در گوشـۀ دیگری از سـنگ‌نگارۀ چشـمه‌علی شـهر ری، با باز شـکاری و ملازمی 
کـه سـایبان در دسـت دارد، دیـده می‌شـود. ایـن دو عنصـر، علامـت و نشـان‌های معمول 
فرمانروایـی و شاهنشـاهی هسـتند. ترکیب‌بنـدی نقوش چشـمه‌علی، به نقوش هخامنشـی 
و ساسـانی تخت‌جمشـید و بیسـتون بسـیار شـبیه هسـتند. به‌نظر می‌رسـد فتحعلی‌شـاه 
پیـش از تسـلطش بـر ایـران و در دوران حکمرانـی‌اش بـر ایالـت فـارس، بـه حضـور در 

سـنگ‌نگاره‌ها علاقه‌منـد شـده اسـت!

 شکوه ساختگی
فتحعلی‌شـاه بـا ریـش بلند، تـاج کیانـی، خنجـر و شمشـیر و تمام 
زیورآلاتـش بر سـینۀ کوه حاضر شـده تـا اقتدار خیالـی‌اش را به رخ 
بکشـد. کسـانی که وقایع عصـر فتحعلی‌شـاه را در ذهـن دارند، این 
قیافـه‌ و هیبـت مقتدر و حق‌به‌جانب، برایشـان تمسـخرآمیز اسـت. 
پرتـره‌ای  نقاشـی‌های  و  در سـنگ‌نگاره‌ها  را  اقتـدار  قاجـار،  شـاه 
کـه از او سـاخته‌اند جسـت‌وجو می‌کـرد، نـه در میدان‌هـای نبـرد. 
هشـت سـنگ‌نگاره از دوران قاجـار به‌جـا‌ مانده که فتحعلی‌شـاه در 

هفت تـای آن‌ها، حـی و حاضر اسـت. 

 باباخان و پسران
افـراد حاضـر در سـنگ‌نگاره، نـه تنهـا پسـران شـاه کـه هرکـدام 
حاکـم ایالـتی ا صاحـب منصبـی در دربـار شـاه بودند. شـاه قاجار 
اغلـب، مناصـب دربار را به پسـرانش سـپرده بود تا حکومتـی پایدار 
و بادوام داشـته باشـد. سـنگ‌تراش قاجـاری، علاوه بر اینکه سـعی 
کـرده صورت‌هـای سـنگی، شـبیه بـه صاحبانشـان باشـد، اسـامی 

‌آن‌هـا را هـم بـه خط خـوش در کنـار هر پیکـره آورده اسـت. 

 محمدمهدي بهمني
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